
1 
 

 "اصول برنامه ریزی فرهنگی "                              

 جلسه اول

فرهنگي شدن شهر براي ما داراي اهميت مي باشد و اين واقعيت را مي پذيريم که فرهنگ مهم و تنها اهميت آن نيست 

چون ما در متن که اهميت پيدا مي کند بلکه نيازمند توجه در برنامه ريزي مان است  ،که ما را به اين سمت مي کشاند

فرهنگ داشته باشيم چون به دنبال يک شهر فرهنگي هستيم ما نمي به  برنامه ريزي هاي شهرمان بايد توجه ويژگي

 .ن نگاه کنيمآتوانيم شهر را بدرستي درک کنيم تا زماني از يک زاويه فرهنگي به 

 ان بکار ببريم؟چرا بايد فرهنگ را بدانيم و در برنامه ريزي شهرم

جامعه اي را نمي توان پيدا کرد که عاري از فرهنگ باشد و فرهنگي را نميتوان پيدا کرد که از دل يک جامعه شکل 

بايد از زاويه و نگاه فرهنگي به گيرد ن انجام آبراي اينکه در شهر يک برنامه ريزي انجام دهيم و تحولي در. نگرفته باشد

وري، سرمايه هاي ٱمفاهيمي که درواقع در بحث مديريت شهري داراي اهميت است کارآفريني ، نويکي از . آن بپردازيم

 .فرهنگي فعاليتهاي خلاقانه است که در ادبيات تدوين شهرهاي آينده به آن توجه مي کنيم

 : تعریف فرهنگ

فرهنگ عبارت . رد زيادي دارند مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم جامعه يکي از مفاهيمي هستند که در علوم اجتماعي کارب

است از ارزشهايي که اعضاي يک گروه معين دارند، هنجارهايي که از آن پيروي مي کنند کالاهاي مادي که توليد مي 

 .کنند

ارزشها آرمانها انتضائي هستند يعني چيزهايي هستند که هنوز اتفاق نيافتاده اند مثل عدالت ، : ارزشها و هنجارها تفاوت 

پس هنجارها نشان . کنندارها آن اصول و قواعد معيني هستند که از مردم انتظار مي رود آنرا رعايت جکه هندرحالي

 .دها و نبايدها مي باشددهنده باي

در جامعه اي رفتار زن و شوهر نسبت به بستگانشان و ارتباطات نزديک دارند در جامعه اي ديگر ممکن است اين  "مثلا

 .د نداشته باشدوانتظار و اين نزديکي وج

الگوي کار  –ل چطور لباس پوشيدن ثبه مجموعه اي از شيوه زندگي اعضاي يک جامعه گفته مي شود م: مفهوم فرهنگ

 .مراسم مذهبي و همينطور شامل کالاهايي مي شود که در آن جامعه توليد مي شود

زهاي ديگر هم مي باشد مثل ارزشها که که در ذهن ما وجود دارد بلکه شامل خيلي چيفرهنگ تنها جنبه متعالي نيست 

 .مي شود از آن پيروي کنيم ، هنجارهايي است که انجام نمي دهيم و کالاهايي است که توليد مي کنيم 

مها را به دٱجامعه به آن نظام روابط متقابل گفته مي شود که افرادي که داراي يک فرهنگ مشترک هستند وجود دارد و 

 . همديگر نزديک مي کند

 همچنيننو. ين فرهنگ است که جنبه هاي مختلف وجودي يک انسان را شکل مي دهد و در واقع آنرا تقويت مي کندا

مختلف وجود دارد و دليل آن متفاوت بودن هنجارها و ارزشهاي جامعه با جامعه  هاختلافات فرهنگي بين انسانها و جامع

 . ديگر است
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ي فرهنگ درآن جوامع است ولي در جوامع بزرگ صنعتي خرده فرهنگ يکي از ويژگيهاي جوامع کوچک يا سنتي يکسان

 ر هم زندگي مي کنند اهاي متفاوتي وجود دارد که متعلق به گروههاي مختلف و از قوميتهاي متفاوتي اند که در کن

بوجود آورد فرهنگ يک مقوله تفاوت مدار است و اين تفاوت مداري باعث مي شود که اين امکان را : ويژگيهاي فرهنگ

 هويت انسان باشد  عو بعنوان بهترين منب. يک هويت يابي در جامعه داشته باشيم

ز ديگري ارا ( من)که تفاوت آفريني آن با داشتن يکسري ويژگيها  .فرهنگ هم تفاوت آفرين مي باشد هم انسجام بخش

 .ل مي گيردشک( ما)هست که  جدا مي کند و با داشتن يکسري ويژگيها هارا از آن( ما)يا 

 . شهر ايجاد کننده يک فرهنگ جديد مي باشد: نکته

 :ویژگيهای فرهنگ

 يعني همه جوامع فرهنگ دارند ولي بصورت اختصاصي . فرهنگ عام ولي خاص است -1

يعني فرهنگ در يک جامعه اي تغيير مي کند اما تغييرات آن آنقدر کند مي باشد که ما . فرهنگ متغيير ولي ثابت است  -2

اين تغييرات نمي شويم و يا تمام پديده هاي اجتماعي با توجه به مقتضيات زماني و مکاني مطابق با نيازها توجه به 

اختراعات تجربيات دست خوش تغيير و تحول مي شوند ولي اين تغييرات بسيار کند مي باشد که ما متوجه آن نيستيم و 

 .ثابت به نظر مي رسد

ين تسلط ادرحاليکه . ما تحت تاثير حيات جمعي و فرهنگ قرار مي گيريم . پذيرش فرهنگ اجباري و لي اختياري است  -3

 .را آشکارا قبول داريم و آگاهانه آن را پذيرفته ايم که تحت تسلط آن فرهنگ باشيم

 

 بهترین ویژگيهای مشترک همه نظامهای فرهنگی

 تندخصوصيات اجتماعي فرهنگي آموختني هس -1

هر نظام اجتماعي و فرهنگي در واقع مجموعه اي است از يک سري اجزا و يکسري قسمتهاي گوناگون که داراي يک  -2

 .سري ارتباطات منطقي و معناداري باهم دارند

 .نظامهاي اجتماعي و فرهنگي هميشه در حال تغيير هستند -3

 .را تشکيل مي دهداراي يک سري نظامهاي ارزشي است که قسمتي از آن فرهنگ دهر فرهنگ  -4

 .فرهنگ باعث ايجاد تعاملات موثر و خود به خودي در افراد يک جامعه مي شود -5

 

 جلسه دوم

و با توجه به شرايط زماني و مکاني و موقعيتي ما شاهد فرهنگهاي متفاوت هستيم مفهوم در طول زمانهاي مختلف 

فرهنگ يکي از کليدي ترين و اساسي ترين مفاهيم است که در حوزه علم اجتماع بکار گرفته مي شود تنوع استفاده از 

مفهوم شکل بگيرد و در ادبيات ها و يک سري اصلاحات زيادي در ارتباط با اين اين مفهوم باعث شده تقسيم بندي 

 . کنيم بکار و مورد استفاده قرار بگيرد علمي که ما استفاده مي

 حوزه هاي کاربرد فرهنگ مسائل مرتبط به آن مفهوم را در علم اجتماعي توضيح داده مي شود
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 .ست ر وجود يک فرهنگ خاص در آن شهر ايکي از مهم ترين ويژگيهاي يک شه

شهر بايد نگي را در خود ايجاد مي کند و رشد مي دهد که آنرا از ساير چيزها متمايز مي کند شهرنشيني با خودش فره

 . گرفتداراي يک فرهنگ خاص باشد و بعنوان يک ويژگي خاص در نظر 

 شهر و فرهنگ

و  تميخته شده است و هميطور با زندگي شهري تکامل و رشد پيدا کرده اسآفرهنگ در واقع با زندگي شهري درهم 

 ها طي رشد شهرها تکامل پيدا مي کنند گشهرها ايجاد فرهنگ جديدي هستند و فرهن

 .يک شهر جدا و فارغ از مکان و زمان بدون فرهنگ بي معنا است: نکته

. فرهنگ شهري يک پديده کهن سال و داراي قدمت و هميشه وجود داشته و هرروز اين فرهنگ جديدتر و رشد مي کند

و همه مارا تحت تاثير خود قرار مي دهد و ايجاد  دمي افت بيستگوني ها و اتفاقاتي که در صده دگرهمراه با يکسري 

 .دگرگوني مي کند و يکسري تحولاتي عظيمي را در فرهنگ شهري برنامه ريزي در امور شهري ايجاد مي کند

ثر مي شوند و تحت تاثير قرار يکسري عناصر فرهنگي هستند که بطور مستقيم و هم بصورت غير مستقيم از فرهنگها متا

ر علم اجتماعي يک ددر بررسي تاثير گذاري فرهنگ بر جامعه و شهر از تاثير دو جانبه صحبت مي شود . مي گيرند 

روابط فرهنگ و شهر ما ميتوانيم از يک الگوي سه . ت يک سويه نيست قرابطه دوسويه هميشه وجود دارد و هيچ و

 سطحي استفاده کنيم

 مثل تحليل فرد و رفتار فرد -سطح خرد -1

 به ساختار کلي و جمعي مي پردازد -سطح کلان -2

 که مابين سطوح خرد و کلان قرار مي گيرد مثل سازمانها و گروههاي اجتماعي  -سطح ميانه -3

 :دو نوع روش ديگر براي سنجش فرهنگ وجود دارد

يکسري از گذشته و پيشينه ها فقط مختص  بدون درنظر گرفتن يکسري از تحولات ، بدون در نظر گرفتن -تحليل ايستا -1

 .همان زمان است و مورد بررسي قرار مي گيرد

 تحليل يک پديده در ارتباط با يکسري از تغييرات و تحولات و در يک بستر تاريخي است  -تحليل پويا -2

 در فرهنگ معمولا از دو نوع فرهنگ استفاده مي کنيم يا فرهنگ پوياست يا ايستا

پويا باشد و نايي اين را دارد که با يکسري چالش ها که در مقابلش قرار مي گيرد مقابله کند اگر فرهنگي توافرهنگ پويا 

اگر نياز  خواهد داشت، حتيتوان مقابله کردن با چالشهاي جديد داشته باشد ديگر هراسي در مقابل چالش هاي جديد را ن

 .ده بکندباشد و بتواند از جنبه هاي مختلف فرهنگ هاي ديگر استفا

در واقع ميتوان گفت ميتواند با آغوشي باز از فرهنگهاي ديگر استفاده نمايد و توان آن را دارد که جنبه هاي مختلف از 

و با  نبرده فرهنگ را بکار و چشم و گوش بسته ، فرهنگهاي مختلف را گرفته و آن را به يک فرهنگ بومي تبديل نمايد 

 .اري به آن فرهنگ اضافه مي کندبمعناي آن فرهنگ کمک مي کند و با اين اقداماتي که انجام ميدهد به 

 .تلاشي مي شودمفرهنگ ايستا در واقع به مرور زمان با انسداد و عدم تعادلي که در آن ايجاد مي شود در نهايت از درون 

به عبارتي . ثابتبراي تداوم حيات خودش نيازمند حرکت و پويايي است يعني فرهنگ متغير است ولي اصولا فرهنگ 

کنيم و احساس ثبات مي نمايم و اصولا فرهنگ براي تداوم  اينقدر فرهنگ کند حرکت ميکند که ما احساس تغيير نمي

 .خودش بايد پويا باشد
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فرهنگ بايد مداوم خودش . از بين رفتن آن فرهنگ مي شود  و عدم تغيير و تحول در يک فرهنگ باعث ميرآيي فرهنگ

زايش درآن اتفاق بيافتد و اگر اين امکان صورت نگيرد و يا زايش و بازتوليد در فرهنگ صورت گيرد جامعه را باز توليد يا 

باعث انجماد فرهنگي مي شود و اگر اين روند ادامه داشته باشد به نازايي فرهنگي مي رسد و اين نازايي ادامه داشته باشد 

 .به انسداد مي رسد

شود که از مي آن جامعه  واردقبل از ايجاد فرهنگ و زمينه هاي استفاده از آن تکنولوژي ابزار و تکنولوژي  -تاخر فرهنگي

 .مشخصه هاي اصلي جهان سوم است

دموکراسي فرهنگي، فرهنگ سشهري با يک سري از مقولات و يکسري مفاهيمي مثل هويت فرهنگي، فرهنگ مردمي ، 

شود و يک سري از نهادها يا رژيم هاي شهري مثل مقامات مشارکت فرهنگي، بازار فرهنگي شناخته و بکار برده مي 

 . محلي ، شوراياريها، شهرداريها، مديريت مالي و دولتها اين قبل برنامه ها و مفاهيم ها در دستور کار شان قرار دارد

توسط اين فرصت براي شهروندان وجود دارد که امکان حضور و تجلي جلوه هاي فرهنگي   که شهر فرهنگي مکاني است

 .آورد وجود را به شهروندان 

 ویژگيهای فرهنگی شهر 

در آن شهر مشارکت دارند و امکان حذف آنها وجود ندارد و اگر اين کار صورت بگيرد يعني مشارکت فرهيختگان و مردم 

هم وصل ندتا معبر را به چکه مي گردد ي تبديل رمردم را کم رنگ کنيم شهر به توده اي از پلاکهاي شهو فرهيختگان 

 .مي کند

 :يکي از موضوعات مهم در بحث فرهنگي و شهر مساله فرهنگ شهروندي مي باشد

رزشها ، نگرشها و قوانين مشترک بنيادي مي باشد که در واقع مي توان گفت که در بر امجموع  –فرهنگ شهروندي 

ن اعضاي شهر و فرهنگ مشترک دارنده يک سري احساس تعلق و تعهد و همينطور احترام و يک سري ميراثهايي که بي

 .شود و همچنين تشخيص حقوقي و تعهدات فرهنگي مي باشد هست را شامل مي

 يکي از مسائل مهم در بحث فرهنگ شهري کسب سرمايه اجتماعي است: نکته

 و چهار نوع سرمايه که شامل  بوردو از نظر 

 تمام دارايي هايي که يک فرد کسب مي کند -اقتصادي -1

 تعامات ، همکاري ظرفيت و استعداد که بين افراد ايجاد مي شودآن  -اجتماعي -2

ميزان بهره گيري يک فرد از دانش ها و گواهي نامه هاي رسمي که در حوزه آموزش بدست مي آورد جزء  -فرهنگي -3

 .سرمايه هاي فرهنگي يک فرد مي باشد

 . اص مورد احترام قرار گيرد خشخصيت و مشخصه اي که يک فرد به واسطه يک ويژگي  -نمادين -4

اگر يک فرد در يک جامعه مشارکت زيادي داشته باشد مي توان گفت که يک فرد از ميزان يک سرمايه اجتماعي بالايي 

 سرمايه قابل تبديل شدن به همديگر مي باشد 4اين . برخوردار است 

 :تعریف سرمایه اجتماعی

از ويژگيهاي . ين مردم و نهادها براي رسيدن به خير جمعي است ظرفيت و استعداد تعامل و همين طور همکاري ب 

به آينده و عزت نفس ، همکاري هاي عمومي و وحوت و يکپارچگي فرهنگ شهروندي احساس تعلق ، اعتماد و اميدواري 

 . و مدرنيته وجود دارد ميتوان از ويژگيهاي مهم فرهنگ شهروندي است نتکه بين س
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 جلسه سوم

 توسعه اجتماعی -توسعه انسانی -فرهنگیتوسعه 

توسعه يک مفهوم چند بعدي است و ما نمي توانيم در يک شهر يا در يک جامعه دم از توسعه و توسعه  -توسعه فرهنگي

توسعه هم علاوه بر اينکه يک مقوله ارزرشي و . يافتگي بزنيم ولي جريانهايي که با اين مفهوم در ارتنباط هستند را نبينيم

بعدي است که هميشه با يک مفهوم بهبود ارتباط پيدا مي کند و تعاريف مختلفي هم براي توسعه ارائه  دريان چنيک ج

مثلا ما ميتوانيم بگوييم توسعه يک جريان چند بعدي است که يک تغييرات اساسي را بيايد در ساخت . شده است 

 . و رشد اقتصادي را تسريع کند دايجاد کنواقع دررا اجتماعي ، نحوه تلقي مردم، عامه مردم و نهادهاي ملي 

افراد گروههاي واسته هاي توسعه نشان ميدهد مجموعه نظام اجتماعي دارد هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي خ

 .شود به سمت يک زندگي بهتر مادي و معنوي حرکت مي کند اجتماعي در يک حالت نامطلب زندگي گذشته خارج مي

پس وقتي از توسعه صحبت مي شود . ر فرهنگي ناچار هستيم که بعد توسعه شهر را هم درنظر بگيريمدر برنامه ريزي امو

ها نيست بلکه در کنارش از توسعه اجتماعي ، فرهنگي، سياسي، هم بايد  فقط توجه به اقتصاد نيست توجه به زير ساخت

ند و اگر يکي از اينها عقب بماند ما شاهد يک صحبت کنيم و همه اينها بايد در کنار هم و هماهنگ در کنار هم رشد کن

 .توسعه نامتقارن خواهيم بود

بعنوان يک سازمان فرهنگي در بحث هاي  سکويناز طرف سازمان به بعد  0891مفهوم توسعه فرهنگي از اوائل دهه 

از ... غيره و  اديصاز مفاهيمي است که نسبت به ساير بخشهاي توسعه هم مثل توسعه سياسي، اقت. توسعه مطرح شد 

اين نوع توسعه فرهنگي تاکيد بيشتري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد بنابراين . ارزش بيشتري برخوردار است 

شخصيت ويژه اي را  ...ي، ارزشي، شناختي و ي تغييرات مثل ادراکيک فرايند است که در طي اين فرايند با ايجاد يکسر

کند که نتيجه اين باورها ، قابليتها، رفتارها و کنشهاي خاص و يک عکس العمل باشد که مي در درون افراد جامعه ايجاد 

فرايند توسعه فرهنگي در به عبارت ديگر .  پس توسعه فرهنگي از اين نظر قابل اهميت مي باشد. مناسب توسعه باشد

ايجاد يک دگرگوني است که غير قابل واقع کنار گذاشتن خرده فرهنگهاي توسعه اي مي باشد منظور از توسعه فرهنگي 

 .نيکهاي آن بار فرهنگي را غني تر کنيمکبرگشت به گذشته باشد و بتوانيم از مهارتها و ت

نکته اي که در بحث مفهوم توسعه فرهنگي بايد بکار ببريم اين است که نبايد توسعه فرهنگي را به معناي فراموش کردن 

م چراکه سنتهاي که در واقع در يک جامعه وجود دارد يک ذخيره تجارب يا برون و گسستن ستنهاي گذشته بداني

اعتقاد بر مثلا در کشور ژاپن . ورد بهره برداري و استفاده قرار مي دهدهستند که با استفاده از آن معناي توسعه را در م

تفاده کرده اند به اينصورت روابط خانوادگي و احترام به بزرگترها در بکارگيري صنعت خودشان و توسعه اقتصاديشان اس

ها و گذشته ها را از نو براساس نيازها و شرايط و باورهاي نتپس سکه بنگاههاي اقتصادي آنها بيشتر خانوادگي است 

 .جامعه مان طراحي کنيم

 الزامات توسعه فرهنگی

همه و معتقد  بودن به وقتي ما مفاهيمي از علمي بودن فرهنگ ، نظم پذيري اجتماع، احترام، برابري فرصتها براي 

 .برخورداري از يک زندگي مادي فکر کنيم در واقع يعني الزامات توسعه را برمي شماريم
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ي ناکارآمد را دگرگون کند تا بتواند نتند آن ساختار اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ساپس گفتيم که فرايند توسعه بايد بتو

 .سوق دهد... ت، انسجام، مشارکت و غيره دجامعه را بسوي وح

رط اصلي در توسعه اقتصادي محسوب مي شکه ميتوانيم بگوييم لتوسعه فرهنگي تنها با توسعه اقتصادي مرتبط نيست ب

 .بدون توسعه فرهنگي ميخواهيم پيشرفت کنيم نمي توان گفت شود و 

 . ديک و تنگاتنگي داردتوسعه اجتماعي از مفاهيمي است که درواقع با چگونگي و شيوه زندگي افراد يک جامعه پيوند نز

بالابردن سطح عمومي زندگي در اش مورد بررسي قرار دهيم ميتوانيم با  اگر بخواهيم بصورت علمي و يا بعدهاي عملي

تغذيه آموزش و حتي  -بهداشت -بهينه  در يکسري زمينه هاي فقر زدايي و يک جامعه اين کار در يک شرايط مطلوب

 . اند صورت گيردمي توچطور گذراندن اوقات فراغت 

بايد ،  اجتماعي است که مابايد با بالابردن سطح زندگي عمومي افراد توجه کنيم  ويکي از اهداف ما توسعه فرهنگي، 

اشتغال و  ، مسکن ،عذيه، بهداشتتکه فقر زدايي داشته باشيم ، به شهروندان آموزش دهيم ، برنامه هايي تنظيم کنيم 

 نحوه اوقات فراغت شهروندان را متناسب با برنامه اي که پيش بيني کرده ايم باشد

يک پديده هستند و   هاي مکمل وقتي ما از توسعه اجتماعي صحبت مي کنيم در واقع توسعه اجتماعي و فرهنگي جنبه

 .جامعه مي شوند نمي توانيم هرکدام را جدا از هم تصور کنيم و هردوي آنها باعث تمايز در يک

رسيدن به چنين بهبودي اجتماعي به دنبال ايجاد بهبود در وضعيت اجتماعي افراد يک جامعه است که براي توسعه 

مي کند  فتاري يا شناختي باشد  سعيد در پي تغييرات يکسري از الگوهاي دست و پاگير که ميتواند رتلاش مي کن

 .باشدعه يکسري مشکلات اجتماعي در سطح جام پاسخگوي 

امروزه در دنياي جديد ما . توسعه اجتماعي فرهنگي در مقايسه با توسعه اقتصادي يک حوزه وسيعتري را در بر ميگيرد 

عدالت اجتماعي ، دموکراسي اجتماعي رفاه اجتماعي، سرمايه اجتماعي، توجه کنيم  . مي بايد به جامعه مدني توجه کنيم 

اجتماعي و فرهنگي در يک جامعه بصورت کلي و در يک شهر بصورت جزء تر اينها به موضوعات و محورهاي توسعه 

 .ميتواند باشد

 

 :فرهنگ ملی

امروزه در واقع رشد هويت ملي و شکل دادن به اين هويت داخلي از کشورهاي درحال توسعه يک امر حياتي است و 

 وهمينطوربراي برخورداري از يک دولت ملي . شکل اصلي و منحصر بفرد براي جماعتهاي انساني دولتهاي ملي مي باشند

 (مثل گسستن هاي فرهنگي اجتماعي)سري از خطر ها م بخشيدن به اين دولتها و حفظ آنها در برابر يکودور تدا

 .مهمترين خطري است که براي تداوم چنين دولتهايي ايجاد مي شود

ايجاد هويتهاي ملي قدرتمند مي باشد که اين هويت ها بر پايه ايجاد و تحکيم يکسري از عناصر حل سازگاري مهم راه 

بر زيبا  قه واي زيستن مشترکي که درآن جامعه وجود دارد و علاه ملي فرهنگي مثل زبان ، دين حافظه تاريخي و شيوه

 . شناختي در واقع شکل مي گيرد

فرهنگ ملي هر سرزمين ميتوان گفت داراي ويژگيهاي آن سرزمين مي باشد و تحت تاثير عناصر تاريخي جغرافيايي و 

 .مذهبي به آن ملت يک هويت متفاوتي از ساير کشورها ميدهد
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بخش هم هستند و در درون يک  مند در عين اينکه وحدت بخش و انسجاتفرهنگها تفاوت آفرين هس -يويژگيهاي فرهنگ

 .جامعه وحدت ايجاد مي کند و نيروهاي هويت را به يک گروه خاص ميدهند

فرهنگ خودشان از مردم يک جامعه بايد بتواند  است فرهنگ ملي از پايه هاي استقلال ملي و از عناصر انسجام بخش 

برنامه هاي توسعه توجه به مسئله فرهنگي درواقع از اهميت بسيار بالايي مثل سرزمين خودشان دفاع کنند و در طراحي 

 .برخوردار مي باشد

هويت فرهنگي در تماس با سنتها ارزشهاي ملل ديگر مي باشد که درآن پختگي و غناي لازم را پيدا مي کند و از انسداد 

 . ري مي کندفرهنگي جلوگي

فرهنگي اگر بخواهيم بعد مصرفي فرهنگ را مورد بررسي قرار دهيم شامل آن دسته از  تاز بين حيا –مصرف فرهنگي 

فعاليتهايي است که در آن فرد با مصرف و استفاده از چيزي که از فعاليتهاي فرهنگي به وجود آمده با يک امر فرهنگ 

 .و شکوفايي خودش کمک مي کند آشنا مي شود و با استفاده از آن به رشد

 ،مثل ميزان مطالعه کتاب به عنوان مصرف فرهنگي است يا سرانه مطالعه و فعهاليتهاي مذهبي استفاده از روزنامه

 موسيقي ،ورزش ،اترئت ،سينما ،بازي ،تلويزيون

رف فرهنگي صباشد مسعه صنعت فرهنگ بالاتر ومصرف فرهنگي با توسعه صنعت فرهنگ مرتبط است درواقع هرچقدر ت

 .بالاتر است که با درآمد و طبقه بالا درارتباط است

در بحث مصرف فرهنگي ما . ات فراغت مي باشد قيکي ديگر از عوامل که به مصرف فرهنگي تاثير گذار است زمان او

باشد مي با ديگران ند وبيشتر به دنبال يا در راستاي پي بلکهفعاليتي را دنبال ميکنيم که هدف اقتصادي نداشته باشد 

نعتي شدن باعث افزايش زمان فراغت شده است که ميتوان گفت عصر جديد را عصر افزايش صامروزه با اينکه فرايند 

 .ميزان فراغت دانست

 

 دسته بندی مصارف مذهبی

خارج از نوع مذهب ، تمامي جوامع با فعاليتهاي مذهبي و ديني درگير هستند و بسته  -اوليفعاليتهاي مذهبي به عنوان 

از فعاليتهاي مذهبي و ديني شامل فعاليتهاي افراد آن جامعه باعث يکسري به نوع جامعه قسمتي از الگوهاي يک زندگي 

 .مي شود

 ار گيردفعاليتهاي ورزشي که در دو بعد ميتواند مورد بررسي قر -دسته دوم

فعاليتهاي فردي که در خدمت بازتوليد آن انرژي هدر رفته در زمان کار مي باشد که سبب سلامتي جسم و روان مي  -1

 .شود

بعنوان يک نوعي از فعاليتها در نظر گرفته ميشود که درآن فعاليتها يکسري با يک مجموعه از روابط متقابل و متعادل با  -2

 .دهيم ديگران را شکل مي

يا ميتوان گفت پيوستن به افراد رقابت در يک بازي گروهي آشنا مي شويم  –تقسيم کار  –مثلا پذيرش نقشهاي مختلف 

به يک اجتماع ورزشي حس تعلق به مجموع ورزش مي شود که باعث مي شود افراد با همديگر تعامل و تعلق پيدا کنند و 

 .ازاين جهت مي باشد
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الاي فرهنگي در نظر گرفته مي شود که تقسيم وظايف تقسيم کار و رفاه را به ما مي بعد دوم که ورزش به عنوان يک ک

 .آموزد

يکي ديگر از کالاهاي فرهنگي محسوب مي شود افراد با سفر رفتن ...مثل گردش سفر و غيره  -فعاليتهاي تفريحي -3

 . فرهنگ پذيري و يا رفتار خاصي را تجربه مي کنند 

از کالاهاي فرهنگي نام برد و از آن جهت مهم ميباشد که پيامدهاي رواني و جامعه پذيري را بازي را ميتوان بعنوان يکي  -4

که با گسترش صنعت ساخت  ددر سن هاي پائين بخشي از مولفه هاي عمده شکل دهنده شخصيت افراد مي باش

آن ابزارها بتوانيم آن اهداف تربيتي بازي با استفاده از اهداف تربيتي اجتماعي و فرهنگي پي ببريم و با استنفاده از  اسباب

 .اجتماعي را بدست آوريم و ميتوان بازي را بعنوان يک کالاي مصرفي جدا از تفريح نام برد 

 

 چهارمجلسه 

در بيشتر .کتاب يکي از مهمترين محصولات فرهنگي به شمار ميآيد و درکالاهاي فرهنگي اهميت بالايي برخوردار است

ارزيابيهايي که در سطح مصرف يک سري از کالاهاي فرهنگي درجامعه مورد ارزيابي قرار مي گيرد ميزان گرايش جامعه به 

واين قضاوت را مي ( سرانه مطالعه)مطالعه کتاب مي کنند مي باشد فعاليت فرهنگي با مقدار زماني که مردم براي صرف 

 .توانيم بکنيم، مصرف فرهنگي افراد ان جامعه چقدر مي باشد

 .استفاده از روزنامه مجله اينترنت را مي توانيم در گروه رسانه قرار دهيم.سرانه کتاب بجز مطالعه کتاب درسي ميباشد

کاسترز يکي از نويسندگان . مدرن شهرو نوسازي نقش مهمي را ايفا مي کنندرسانه ها در مسير توسعه کشورها و 

وانديشمندان در کتاب موج سوم معتقد است که به آن ميزاني که يک جامعه بافت شبکه اي به خودش ميگيرد به همان ميزان 

رسانه ها دراين .ک شهر موثر باشدمي تواند مورد اهميت قرار گيرد وشهروندانش به همان ميزان مي تواند در تغيير و تحول ي

 . مسير توسعه کشورها نقش مهمي را ايفا مي کنند 

نقش رسانه ها در جوامع عاملي است براي . اتفاقات يک شهر و جامعه در سرعت بخشيدن به فرآيند نوسازي جامعه موثر است

 .آن مهم اساسي يک جامعه بشمار مي روندانتقال يکسري پيامها و ارزشهاي سياسي و اقتصادي طبقات حاکم ، و برنامه ريز

اين رسانه ها هستند که جريان فکري توده هاي مردم را به يک سمت .طبقه حاکم توده هاي مردم،يا مخاطبان منفعل را گويند 

تقال در واقع رسانه ها عاملي براي ان. هدايت مي کنند اگر يک مسئله رسانه اي نشود همه افراد جامعه درگير ان نخواهند شد

 . ارزش هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي که توسط حاکمان به توده هاي مردم انتقال داده مي شود

رابطه  بين رسانه و . دومين نقش رسانه ها تا اندازه اي منعکس کننده واقعيت اجتماع و روابط دروني يک اجتماع مي باشند

 . انه استبلکه رابطه دوسويه بين مردم و رس. مخاطبانش يکسويه نيست 
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ميزان استفاده از اين رسانه ها ست که تعيين کننده رشدو ميزان نوسازي و توسعه يک کشورمي توان بشمار آورد ، سينما و 

تمايل و علاقه اي که انسانها به تماشاي نمايش دارند و بخاطر اينکه ارتباط . تئاتر را يک مقوله جدا در نظر مي گيريم

پس تاثير گذاري .  ساده تر پيام در اين نوع هنرها که با استقبال بيشتر در سطح جامعه روبرو استتصويري با مخاطبين وانتقال 

وبه دو . بيشتري ميتواند  داشته باشد گستردگي مخاطب سينما و تئاتر بعد پر اهميتي است که آنرا به صنعت تبديل کرده است

 .دسته مخاطبان عام و مخاطبان خاص مي توان تقسيم کرد

به عنان کالاي خاص فرهنگي مد نظر مي باشد از جهت ارتباط رواني خاص که با مخاطبين خود برقرار مي کند در : قيموسي

 . مصرف اين نوع کالاها افزايش پيدا کرده است ....شهرهاي مدرن با حضوردستگاه هاي  پخش اتومبيل و هدفون 

 . اي که فرهنگ غني تري  دارندعام پسند وموسيقي ه -دسته مي توان تقسيم کرد 2موسيقي به 

باعث منفعل شدن فرهنگ در يک جامعه وبي توجهي به ابعاد ( عامه پسند)موسيقي هاي که صرفا جهت سليقه عموم مردم اند 

 .غني فرهنگي مي شود هرچند که بطور کامل نمي توانيم مصرف آن را حذف کنيم

 : نظريه هاي فرهنگي

خيلي از . ي از طرف نظريه پردازان به شکلهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است مفهوم فرهنگ در تاريخ علوم اجتماع

 نظريه ها در حوزه علوم اجتماعي قرار دارد و مفهوم فرهنگ يک موضوع کليدي بشمار مي رود

هنگ ارزش واقعي در اين نظريه ها با بعضي از افراط وتفريط هاي مواجه هستيم ، از يک سو بعضي از نظريه پردازان براي فر

معتقدند : ديدگاه متفکران مارکسيست. قائل نيستند و تاثير گذاري فرهنگ را معلول شرايط ديگري براي بشريت مي دانند 

مارکسيست ارتودنست يا . )تاثير گذاري فرهنگ بر جامعه از يک عامل ديگري ناشي مي شودکه آن عامل اقتصا د مي باشد

 .نا و سايه معقول ايدئولوژي روبنا را تشکيل ميدهند معتقداند  اقتصاد زير ب( سنتي

عوامل روبنا و بطور کلي سطح تعيين کننده هر جامع اقتصاد  2(  مثل اقتصاد ) عوامل زير بنا -1: سطح تحصيل دو دسته دارد 

 .مي باشد

اقتصادي تاريخي يا جنبه هاي  فرهنگ هر جامعه را اقتصاد يا زيربنايان جامعه مي باشد، که تعيين مي کند هرنوع از ساختار

توليدي که زير بنا قرار دارد داراي يک سري روبناي مشابهي هستند که دربرگيرنده سنتهاي اجتماعي اساسي ، قانوني 

 .وفرهنگي و غيره هستند

مارکس در البته ما نمي توانيم بگويم مارکس وبر بصورت کامل به پديده فرهنگي توجه نکرده و با توجه به دست نوشته هاي 

رساله اقتصاد سياسي آن معتقد بود شالوده اقتصادي جامعه از نيروهاي توليد و روابط توليدي تشکيل مي شود که در سطح 

يک جامعه وجود دارد و معتقد است در ان جامعه فرهنگ و ايدئولوژي بخاطر کمک کردن و حفظ گروههاي اجتماعي 
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الگوي تاثير . حاکمان و سرمايه داران و کارکردي براي فرهنگ قائل است حاکم بکار برده مي شود و توجيه و ماندگاري 

گذاري روبنا و زير بنادر نگاه مارکس  اقتصاد را به عنوان پايه و اشکال فرهنگي و خصوصي و سياسي را روبنا تصور مي کند 

 .که در خدمت طبقه حاکم قرار دارد

توان گفت يکسري موقعيت هاي مشخص تاريخي ظهور پيدا  از نظر رويکرد مارکسي شکل هاي مختلف فرهنگ را مي

کرده است، اين شکلهاي مختلف فرهنگي که ظهور پيدا کرده ، در خدمت منابع اقتصادي و اجتماعي خاص در مي آيد و 

مارکس معتقد است انديشه هاي فرهنگي که در هر –بنابراين يکسري از کارکردهاي مهم اجتماعي را هم دنبال مي کند 

ره اي يا در هر عصري اتفاق مي افتد در خدمت منافع حاکم قرار دارد ويکسري ايدئولوژي ها را اين فرهنگ ايجاد مي دو

 .  کند که به واسطه اين ايدئولوژي هاست سلطه را مرجعيت مي بخشد

با ايدئولوژي نشان ميدهد جامعه سرمايه داري اروپاي غربي را با اين الگو تعيين مي کند  11و  11نظام سرمايه داري در قرن 

و چطور ستم ها و بي .مي آيد به منافع آن طبقه کمک مي کند ( طبقه حاکم)چطور انديشه هاي مسلط يک  طبقه معين 

 .عدالتيها را پنهان مي کند

راه کاري براي نهان کردن اين وضعيت در سطح جامعه قرار مي دهد که  همان ايدئولوژي هايست که در سطح يک جامعه 

 .جود دارد وآن را در ارتباط متقابل با فرهنگ مي بيندو

اينايدئولوژي و فرهنگ يک ابزاراي ست در دست طبقه حاکم چون اقتصاد در دست طبقه حاکم است و از مجراي اقتصادي 

 .دارد مي بيند 

ي حاکم منافع را مارکس در ديدگاه خود نقد ايدئولوژي را شروع مي کند ، وتلاش مي کند نشان دهد چطور انديشه ها

 .بازتوليد و مشروعيت مي بخشدو آن را تداوم مي دهد

يک نگاه مارکسيستي در پس ذهن وجود دارد و از خشونت نمادين استفاده مي کند که چطور طبقه مسلط :ديدگاه بورديو 

 .ازخود مردم استفاده مي کند براي تسلط برخودشان 

فرهنگ .زير بناست وفرهنگ از زاويه ديد اقتصاد بر جامعه تأثير گذار است آنچه در نگاه مارکس داراي اهميت است اقتصاد

وايدئولوژي را بعنوان يک ابزار مي بيند که در دست طبقه حاکم مي باشد که براي ترويج ومشروعيت بخشيدن براي ظلم بر 

 .طبقه پايين مي باشد، و انديشه هاي طبقه حاکم انديشه هاي حاکم است

فرهنگ و ايدئولوژي روبنا و دست حاکم و ظلم . تصاد زير بناو فرهنگ را از ديد جامعه اقتصادنگاه مي کند اق: ايراد مارکس 

 .بر طبقه محکومان عمل مي کند
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فرهنگ در جامعه صنعتي از نگاه مارکس مثل ايدئولوژي طبقه حاکم است و معتقد است انديشه هاي طبقه حاکم انديشه 

 .حاکم است

 .حاکم بر جامعه حکومت مي کنن پس حاکم نيروهاي فکري هم مي باشد  از طريق نيروي مادي

طبقه حاکم مجبور است انديشه هاي خودش را عموميت و حکميت بخشد به عنوان تنها انديشه هاي عقلايي باز کندو به آنها 

 .بها دهد

براي فرهنگ در نظر مي گيرد  فرهنگ ساخته و فرآورده کنش ها و کردار طبقات اجتماعي است و بصورت کلي نقش ثانويه

 .اما به عنوان يک ابزار 

لزوما اقتصاد را تعيين کننده نمي  دانند و براي ساير حوزه ها به نسبت ... البته مارکسيست هاي جديد  مثل التوسر، گرانشي و 

نسبت داراي يک آن فضايي که جامعه را در بر مي گيرد مثل سياست و فرهنگ معتقدند سياست و فرهنگ ايدئولوژي به 

استقلال نسبي از اقتصاد قرار دارد هر چند که تعيين کننده اصلي را همان اقتصاد مي دانند اما براي سياست و فرهنگ و 

 .ايدئولوژي نيز يک استقلال نسبي قائل هستند

 پنجمجلسه 

هنگ عيني دربرگيرنده تمامي زيمل فردي بود که بين فرهنگ عيني و فرهنگ ذهني تمايز قائل مي شود و معتقد بود که  فر

مثل ابزارهايي که با دست ساخته مي . چيزهايي است که توسط انسان ساخته مي شود و مادي و غير مادي را در بر مي گيرد

 ...... شودو همين طور انديشه ها وغيره 

اجتماع انساني مي شود در  و اعتقاد دارد که تمامي ساخته هاي انساني وقتي که از عرصه ذهن انسان خارج مي شود و وارد

 .فرهنگ عيني قرار مي گيرد

زيمل معنقد است در جوامع مدرن امروزي با تغييراتي که در سطح يک جامعه اتفاق مي افتد در نتيجه آن تقسيم کار يا 

يد افزايش شدت تقسيم کار ي است که آن را خاص يک جامعه مدرن مي داند معتقدهست تعداد حلقه هايي اجتماعي که با

با آنها ارتباط برقرار کند افزايش پيدا مي کند ، مثلا افراد در حوزه اقتصاد وارد شود به مبادله رو درو نمي پردازد بلکه به 

 .....واسطهاي مثل يک  نهاد  اقتصادي ربط ميدهند مانند نهاد کاريابي 

د در جامعه ارتباط داشته باشد افزايش پيدا يعني با افزايش شدت تقسيم کار تعداد حلقه هاي اجتماعي که يک فرد مي توان

مي کند و از طرفي ديگر در جوامع پيشرفته صنعتي که مورد نظر اصلي زميل شهرنشيني وشهرهاي مدرن بوده که در اين 

 .شهرها يک نوع رواج اقتصادي پولي شکل ميگيرد
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 ،ر جامعه اتفاق مي افتد به دليل تقسيم کارزيمل معتقد است در جوامع مدرن امروزي با افزايش وتقسيم کار آفريني که د

يند تعداد حلقه هاي اجتماعي که يک فرد با ديگران مي تواند ارتباط داشته باشد و همين طور معتقد است در جوامع آفز

شهرنشيني ومدرن امروزي چون رواج اقتصاد پولي وجود دارد اين سه عامل در کنار همديگر باعث مي شود تا بين فرهنگ 

 .ي وفرهنگ ذهني يک شکاف عميق اتفاق افتدعين

در نظر زيمل فرهنگ عيني همه آنچه که ساخته دست انسان است و از ذهن خارج مي شود در سطح اجتماع رواج پيدا مي 

کند ، در دوران مدرن و در شهرها به سمت استقلال بيشتر از فرهنگ ذهني پيش مي رود و در واقع معتقده آنچه که در ذهن 

مي افتد و آنچه در عين وجود دارد از همديگر فاصله اي شديدي مي گيرد و آن را خاص دوران جديد و زندگي شهر  اتفاق

 .نشيني مي داند و آن ازبعنوان تراژدي دوران مدرن نام مي برد

سريعتر  و اعتقاد دارد فرهنگ عيني يعني آن چيزي هاي که در سطح جامعه موجود است و از ذهن خارج مي شود ، فرهنگش

از فرهنگ ذهني رشد مي کند و اين عامل باعث استقلال بيشتر آن مي شود وتراژدي دوران مدرن اتفاق مي افتد و معتقد 

چرا؟ چون اين وضعيت خلاقيت افراد را در عرصه هاي مختلف کاهش مي دهد و شکاف -است که اين يک فاجعه مي باشد

 .کار فرآيندي در دوران مدرن بخصوص در زندگي شهر نشيني مي داندبين فرهنگ عيني و ذهني را نشان از يک تقسيم 

وي معتقد است که اين تقسيم کار در سطح جامعه مدرن بوجود آمده و باعث شده يک نوع احساس بيگانگي در افراد ايجاد 

 .کند و پول را عامل تشديد کننده در دوران مدرن مي داند 

مکمل هم مي داند و پول امکان تقسيم کارهاي  فزاينده را دردوران مدرن ودر   رابطه بين پول و تقسيم کاررا يک رابطه

 .و جدايي عيني و ذهني را درهمان اقتصاد پولي که در سطح شهر ها رواج يافته  مي بيند. سطح شهرها ايجاد مي کند 

لانشهر و حيات ذهني چگونگي شکل هنوز بعد از يک قرن پويايي زندگي را در نظريه زيمل مي بينيم در مقاله اي به اسم ک 

معتقده کلانشهرهاي امروزي فضاي . گيري فرهنگ علمي در ارتباط پول وفضاي شهر و مقتضيات زندگي شهري مي پردازد 

ناب فرهنگ عيني هستندو مدعي است انسان شهر نشين بي عاطفه و پيچيده و سرد و دلزده  هست اينها ويژگي هاي است که 

ن شهر نشين بشمار مي آورد، و اعتقاد دارد افراد تحصيل کرده اي که در دل شهر ها زندگي مي کند زيمل براي يک انسا

فرهنگ هاي جهاني که به آنها ارائه مي شود آن را مي پذيرد وسرمشق خود قرار مي دهد، شهر براي افراد و ساکنينش اين 

و احساساتي که در گذشته نسبت به هم نوعان و اطرايانشان امکان آزادي را فراهم مي کند ورها شدن آنها از قيد بند عواطف 

 .داشتن ايجاد مي کندو اين تنهايي را براي انسان به دنبال خواهد داشت

همه جوامع داراي . بررسي درخصوص جهاني شدن فرهنگ  عيني در واقع تهديدي براي فرديت افراد در سطح جامعه است 

يند عالي در اختيار همه مي باشد، وهر کدام داري ويژگي خاص خودشان را يک فرهنگ مشخص هستند، وبعنوان يک فرآ

 .دارد که باعث جدا گزيني هاي گروه هاي مختلف از همديگر مي شود
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وظهور اين جهاني سازي باعث . زيمل معنقد است جهاني سازي فرهنگ ها تحديدي براي فرديت انسانها به حساب مي آيد 

 .جنبه تحليل پيدا کنند به ارزشهاي پوليمي شود در کلانشهرها همه 

وقتي ارزش پولي در يک جامع شکل بگيرد کيفيت به کميت تقليل پيدا مي کند و انسان ها را به يک واحد پولي تبديل مي 

 .کند وي معتقد است پول شهر يا جهان را به مسئله رياضي تبديل مي کند

هر يک ديدگاه کاملا دو سو است از يک سو فرهنگ شهري را تغيير مي در واقع ديدگاه زيمل در مورد کلانشهرها اقتصاد ش

دهد وبه دليل يک سري اتفاقات در کلانشهرها ما تغييراتي را در فرهنگ مشاهده مي کنيم که خاص خود شهر است و 

ي است دلزدگي و تنهايي و انزوا و بي عاطفه گي جنيبه منفي است و حسابگري و وقت شناسي جنبه مثبت زندگي شهر

نگاهش نسبت به زندگي مدرن در کلان شهر ها نگاهي بد بينانه نيست و يک نگاه بينابيني دارد و در عين حال نکات منفي .

 .و جامعه شهري فرهنگ خاص خودش را  دارد. ومثبت شهرنشيني را به همراه هم مطرح مي نمايد

را دارد وبصورت قرار دادي است ،که نه نيازهاي  زيمل در مورد مد مي گويد مد يک فرهنگ شهري است که قواعد خود 

تغييرو تأثيري  در بقا ما نداردو  شکل و .......عملي بلکه فقط به نيازهاي فرهنگي پاسخ مي دهد مثلا يک لباس، شيوه پوشش 

سخ به ميل هاي کار کرد مد مادي نيست بلکه بيشتر جنبه اجتماعي دارد و معتقده يک پا. رنگ در بقاي زندگي ما فرقي ندارد

درون هريک از ماهست که ايجاد يک تعادل بين تنش نفس ما و عضويت ما در يک جمع بزرگتراست و نگاهش به مد 

 .يک نگاه فرهنگي است"کاملا

زيمل معتقد است تنش بين نسل ما و جمع بزرگتريک پيروز است ، بطوري که ما به هردو نياز پاسخ داده ايم و عضويت در 

 . گتر  با تقليلي از مد بدست مي آيد يک جامعه بزر

هر شهري داراي فرهنگ خاص خود با خصوصيات خودش است و مد يک پديده اي است که در جنبه فرهنگي استوار است 

 .ويک امر قراردادي است که موجب پيوستگي و تائيد حضور ما در يک جمع گسترده تر را فراهم مي کند

 :مکتب فرانکفورت 

انتقادي است که از دل ديدگاههاي مارکسيستي بيرون آمده که محصول گروهي از نو مارکسيست هاست که همان ديدگاه 

در شهر  1121اين مکتب در سال . درصد مارکسيست ها دلخوشي نداشتند  111در آلمان زندگي مي کردندو از گرايش 

به ( 1111از به قدرت رسيدن نازي هادر دهه  بعد)فرانکفورت آلمان رسما پايه گذاري شد، بعد از مدتي اعضاي فعال آن 

آمريکا مهاجرت مي کنند ودر يک موسسه اي وابسته به دانشگاه کالمبيا در شهر نيويورک به فعاليتشان ادامه دادن وبعد از 

ن نظريه مهمترين اي. جنگ جهاني دوم بعضي از نظريه پردازان به آلمان بر گشتند  و خيلي از انها در آمريکا ماندگار شدند

 .پردازان کارشان از انتقاد جامعه شروع مي شود
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اين نظريه از مارکس الهام گرفته و انتقاد اصلي را به مارکسيست .نظريه انتقاد به جنبه هاي گوناگون اجتماعي مي پردازد 

مختلف جامعه ايراد و معتقدند ،آن ويژگي خاص که مارکس براي اقتصاد  قائل است را اينها نمي پذيرند و به بخشهاي .دارد

جذاب ترين بخش بيشتر کارهاي مکتب فرانکفورت در جهت انتقاد جامعه نوين و اجزايي تشکيل دهنده آن . وارد مي کنند

 . است

اين مکتب به سطوح فرهنگي معطوف است ولي مارکس فرهنگ را تعيين کننده نمي دانستندو معتقد بودنند اگر اقتصاد مشابه 

 .مي گردد باشد فرهنگ هم مشابه

 .برخلاف ديدگاه  مارکس هاي اوليه که بيشتر به اقتصاد توجه مي کردمکتب انتقادي بيشتر به فرهنگ معطوف مي شود 

آنها معتقدند که قانون تسلط در جامعه نوين وبخصوص در شهرهاي پيشرفته از اقتصاد به قلمروي  فرهنگ انتقال پيدا کرده 

جامعه نوين و شهرهاي پيشرفته از اقتصاد به فرهنگ انتقال پيدا کرده و کسي که اقتصاد و معتقد حفظ کانون تسلط از . است 

را حفظ مي کند پيروز نيست ، بلکه اين فرهنگ است که تسلط پيدا مي کند و باعث سرکوبي هاي فرهنگي در سطح جامعه 

نظريه وبر را هم مورد بحث قرار مي  انديشمندان اين مکتب نه تنها از نظريه مارکس انتقاد مي کنن بلکه از.مي شود 

 (ديدگاه وبر در مورد عقلانيت تاکيد دارد.)دهند

در واقع معتقد است که در جامعه نوين سرکوبي هاي ناشي ازعقلانيت مد نظر مي باشد وبجاي استثمار اقتصادي قرار مي 

اجه هستيم در واقع از نازيسم نام مي برد که گيرد و ما امروزه سرکوبي هايي که نشان از عقلانيت است در جامعه با آنها مو

 . اردوگاههاي کشتارجنگي نازي ها نوعي از عقلانيت هاي سوريست که براي نبرد با خرد است که در جامعه رخ مي دهد

شايد در زندگي شهري عقلانيت هست اما سرشار از عدم عقلانيت وجود دارد اين مکتب انتقاد به تکنولوژي را مطرح مي 

 . کند

. شديدترين منتقد کننده تکنولوژي مارکوزه است که مي گويد تکنولوژي هاي نوين در جامعه مردم را به بردگي مي کشاند 

مارکوزه تکنولوژي رادر خدمت فرديت مي داند و افراد را در يک جامعه تک بعدي تبديل مي کند اما در ذات خودش 

مهار افراد در سطح يک جامعه استفاده کنيم افراد را در واقع در سلطه تکنولوژي چيزبدي نيست و مي توانيم از آن بعنوان 

 . خود داشته باشيم

مسائل فرهنگي داراي اهميت بيشتري است و تاثير گذاري و تسلط فرهنگي آرام تر و بي صدا تربا مشارکت خود افراد 

 . وخيلي بي صدا فرهنگ رابصورت تدريجي بر مردم تزريق کرد. صورت مي گيرد 

 :نعت فرهنگی ص
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آنها معتقدند اين نوع . اقتصاد هاي مهمي بر  صنعت فرهنگ وجود دارد، چيزي که ما آن را فرهنگ توده اي مي گوييم 

فرهنگهايي که به سمت مردم مي آيد دروغين و نگران کننده هستند واين عناصر فرهنگي که به مردم داده مي شود يا واقعي 

 .مردم مي باشداست ويا نه  سرکوب کننده براي 

 

 ششمجلسه 

 

بين نهاد خانواده و آن روابط و مناسبات اجتماعي و ساختار هاي سياسي و اقتصادي وفرهنگي جامعه رابطه تنگاتنگي وجود 

دارد ، بطوري که هر نوع سياست گذاري و اقدام براي توسعه بويژه در حوزه مديريت شهري ضرورتا بايد با در نظر گرفتن 

 و کارکرد نهاد خانواده بايد بصورت گيرد نقش

طي دوران گذشته و يا دوراني که در آن هستيم به موازات يکسري تغييرات بنيادبيني که در حوزه ها و در عرصه هاي 

فرهنگي ، اقتصادي کشور اتفاق افتاده و ما شاهد دگرگوني هاي عمده اي در ساختار خانواده هاي شهري بوديم ، واين 

محسوس وآشکار که در ساختار خانواده ايراني اتفاق افتاده يک دليل محکم و کافي است که بعنوان يک موضوع تغييرات 

اجتماعي مهم و مقولاتي که در حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي هاي فرهنگي در شهر است مورد توجه قرارگيرد که 

 .ي خانوادها را مورد بررسي قرار دهيمبايد روند ها را بشناسيم ابعاد و ويژگي هاي خانواده و زندگ

 خانواده ايراني در گذشته به چه شکلي بوده؟ تحولاتي در خانواده صورت گرفته چه ويژگيهايي داشته ؟

 .ميدانيم خانواده در نظام صنعتي يکسري ويژگي هايي داشته اما الان آن ويژگيهاي متناسب با جامعه امروزي نيست

جامعه ايراني يک جامعه خانواده محور بوده و شبکه خويشاوندي درآن جامعه استحکام بالايي داشته و تفاوت خانواده سنتي ، 

خانواده در جامعه سنتي ايراني در پناه ارزشهاي ديني ودر يک  پيوند متقابل با ساختار اقتصادي، سياسي بعنوان يکي از عناصر 

 .محکم جامعه محسوب مي شود

ي معمولا در سن پائين بوده و خانواده به عنوان مهم ترين تامين کننده نيازهاي فردي و جمعي سن ازدواج در خانواده سنت

محسوب مي شد و داري يکسري کارکرد هاي گسترده اي در حوزه اقتصاد ، سياسي است و  روابط بر اساس مرد سالاري 

 .بوده است

خانواده هاي سنتي تابع مصلحت اقتصادي و اجتماعي و انتخاب همسر در . فرزندان در بخش اقتصاد مسئوليت مهمي داشتند 

موقعيت اجتماعي نقش تايين کننده داشت و فضاي هاي همسر گزيني محدود به روابط بزرگسالان و والدين . اي بود  قبيله

 .بود 
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ر در آن سطح جوانان در انتخاب نقش کمتري داشتند، جامعه به شدت استحکام خانواده را ضمانت مي کرد و وفادري به همس

 . خانواده وجود داشت

وقتي روابط در زمان خودش مناسب آن جامعه نباشد باعث شکافته شدن و تحولي در آن ايجاد مي شود و وفاداري در 

هاي سنتي بيشتر بوده و روابط بين دوجنس شديدا محدود به روابط زناشويي در چهار چوب  ازدواج رسمي صورت  خانواده

 .مي گرفت

 . موارد بالا در واقع مثل يک نوع هنجار شکني از سنن به شمار مآمد سرپيچي از

 در خانواده سنتي ايراني، زن ايراني پذيراي ارزشهاي مرد سالارانه بوده و هنوز هم ديده مي شود 

 .ساختارهاي سنتي درخانواده يکسري محدوديتهاي فرهنگي را از طريق کنترل وکنش زنان اعمال مي کرد 

جنسي کار نهادهاي سياسي قانون و عرصه هاي عمومي درجامعه و در  سطح شهر وجود دارد متعلق به مردها بوده در تقسيم 

 .خانه و خانواده به زن اختصاص داشت 

و زنها متعلق به اندرون يا همان آشپزخانه بودنند،و آن را به  عرصه  خصوصي زنانه مطرح مي کنن و اين عرصه خصوصي 

 .دان علاقه اي به حضور در اين عرصه را ندارند است که خيلي از مر

نگاه به زن کم کم در يک الگوي ذهني شکل مي گيرد و خود زنها مي پذيرند که نبايد در اندرون باشند و اين باعث شکل 

 . گيري دولت مدرن گرديد

 شکل گيري خانواده مدرن در اولين تغيير در دولت مدرن بوجود مي آيد

 .مناسبات ما  در سطح جامعه اتفاق مي افتد بايد رويه هاي فرهنگيمان هم تغيير کندبا تغييراتي که در 

پيشاهنگ تحولات خانواده در ايران بوده تلاشهاي ناصرالدين شاه براي ورود دولت به عرصه اجتماعي يکي از مقدمات تغيير 

 .و تحول در خانواده شهري بوده است

رل بيماري و نظافت که باعث کاهش مرگ و مير و افزايش اميد به زندگي و افزايش ميلادي اقداماتي براي کنت 1121در دهه 

 .بعد خانوار بوده است

در دوره رضا شاه و برنامه هاي مدرن سازي و نوسازي و توسعه نظام  ديوان سالاري در ابعاد مختلف خانواده ايراني تاثير 

 . گذارد مي
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بوديم، داد و ستد ايران و اروپا افزايش پيدا مي کند ، انتشارات مطبوعات ،  در انقلاب مشروطيت ما با گسترش سواد مواجه

نشر کتاب و آگاهيهاي اجتماعي و بسياري از تحولات ديگري که اتفاق مي افتد در سطح جامعه به تدريج جايگاه زن را در 

 .ايران تحول بخشيد که اين تحولات در طرز کار خانواده تاثير مي گذارد

زمينه هاي را براي ورود گسترده زنان به جامعه و ايجاد رشد را ... هلوي در حوزه حقوق، شغل، اقتصاد اداري و در دوران پ

سازد  و بعد از چند دهه رشد رسانه و توسعه اقتصادي اجتماعي يکي از پيامدهاي اين تحولات مذکور که در بعد  محيا مي

از مفهوم نهاد خانواده افزايش پيدا کند وببينيم که چطور در اين مقوله ها خانواده اتفاق مي افتد باعث مي شود که آگاهي ما 

 .براساس سنتها و اقتضاعات فرهنگيمان در جامعه رفتار مي کنيم 

در گذشته آمار وضعيت خانواده در اجتماع اطلاعاتي وجود نداشت آمار ازدواج ، طلاق اختلاف خانوادگي ميانگين سن 

بر چگونگي تحول خانواده ... شدن خانواده ها از و  تغيير داد امکانات سفر به کشورهاي ديگر وغيره   ولي با آگاه... ازدواج و

 .و روابط جنسي تاثير گذار شگرفي داشته است

واقعيت اين است که ما در اين بستر اجتماعي نوين که زندگي مي کنيم نمي توانيم ساختار سنتي را بصورت ناب بدون کم و 

 .ببخشيم کاست استمرار

 .باز توليد خانواده سنتي در فضاي جامعه امروز يک امر ناممکن است

 

 هفتمجلسه 

مفهوم آن به معني سياست گذاري  "کلا: سياست فرهنگي . سياست فرهنگي درحوزه برنامه ريزي فرهنگي بحث مهمي است 

 .اعمال مي شود متمرکز يا غير متمرکزاستکلان فرهنگي به چه صورت و چه اهدافي را کنترل مي کند و به چه صورتي 

 .نقشي که سياست فرهنگي در توسعه فرهنگي در جامعه دارند را بررسي مي کنيم

 .از ابتدا سياست فرهنگي بايد به اين بحث بپردازد که سياست گذاري به چه چيز گفته مي شود

اين اقدامات هدفدار به وسيله يک فرد يا  سلسه اقدامات هدفدار و اقدامات مداومي گفته مي شود که: سياست گذاري

در واقع پشتوانه سياست . که  اين فرد يا گروه داراي قدرت مشروع خط مشي گذاري باشند. گروهي تدوين و اجرا مي شود

با تغيير دولت و راه و . اي از ارزشها و باورهاي دولت و مراجع قانون گذار است  گذاري فرهنگي شامل يکسري مجموعه

اي اداري که در آن دولت وجود دارد و خطوط و برنامه هاي عمومي مربوط به اين سياستها ممکن است تغيير مسير رسم ه

 . پيدا کند 
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پس سياست گذاري در عرصه هاي مختلف به اين معني نيست که ما يک سياستي را تدوين مي کنيم و تا مادام العمر ادامه 

که مرجع خط و مشي گذاري . پشتوانه آن مجموعه ارزش ها و باور دولت استبلکه چون سياستگذاري هاي ما .داشته باشد

تغيير مسير يعني امکان دارد . هست پس با تغيير در دولت ما مي بينيم که برنامه هاي عمومي اين سياستها ممکنه تغيير پيدا کند

 . تغييراتي در برخي سطوح اتفاق بيافتد

احي شده اي که از اهداف ، ارزشها ، اقدامات اين برنامه ها داراي ويژگيهاي سياست گذاري در يک جمله، يک برنامه طر

مثل پايداري ،آينده نگري ، هدف داري، عموميت يافتگي وگستردگي مشخص مي شود که مجموعا سياستگذاري هاي ما را 

سياست گذار اصلي است و دولت . و به اين نتيجه مي رسيم که دولت در کانون سياست گذاري قرار دارد. تشکيل مي دهند

 سازمان استراتژيها را مشخص مي کند اگر ما پهنه استراتژي را سازمان بدانيم پس پهنه سياست گذاري جامع است

 آيا برنامه ريزي در ذيل سياست گذاري هست يا فراتر از سياست گذاري هست؟

و نقش راههاي کنترل را روي برنامه ريزي را تعيين هدف و راههاي رسيدن به آن است : با توجه به تعريف برنامه ريزي 

 . داريم

 .مجموعه اقدامات طراحي شده براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را برنامه ريزي مي گوييم

با توجه از اين تعريف هاي که از حوزه سياست گذاري مطرح کرديم به سختي مي توانيم تعريف واحد و مشخص را از 

 .يم سياست فرهنگي ارائه ده

متناسب چيزي که در مورد فرهنگ ارائه کرديم وآن دشواري هاي که در واقع در مورد تعريف فرهنگ پيش روي ما بود با  

 .بحث سياست فرهنگي هم روبرو هستيم

 . در سياست فرهنگي هميشه اهدافي هست که بايد اين تحقق پيدا کند

آنها است پس براي فراهم کردن اين تحقق بايد برنامه ريزي لازمه تحقق اين اهداف در واقع فراهم کردن شرايط تحقق 

 . صورت گيرد

اگر سياست فرهنگي مربوط به تعيين تکليف وحتي تصميم گيري درمورد کالا و بودجه عمومي است يعني هم ابعاد مادي 

از تصميم گيري  اينطوري مي توان گفت که سياست در حوزه فرهنگي عبارتست. وهم معنوي فرهنگ را در نظر بگيريم  

 درخصوص توزيع يا تخصيص کالاهاي عمومي فرهنگي

 در چنين حالتي 

 .سياست فرهنگي تبديل به نوعي  سياست اجتماعي شده که بالاترين سطح يک نوع سياست گذاري در حد فرهنگي است 
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 ور موفق مي شود؟سياست گذاري فرهنگي کلان چيست؟ و اين سياست گذاري فرهنگي کلان چطور اتفاق مي افتد و چط

سياست گذاري فرهنگي کلان آن چيزي که درونش مسلم فرض مي شود که بايد در جهت اهداف درازمدت جامعه جهت 

 . گيري داشته باشد

 . اين شيوه سياست گذاري کلان يک نوع سياست گذاري دراز مدت است

ه آن هدف علاقه داشته باشند يا بصورت بايد براي اهدافي باشد که ظرف مدت طولاني افراد يک جامعه و يک کشور ب

 .سياست گذاري فرهنگي بايد اهداف دراز مدت را  در برداشته باشد. مقطعي نباشد 

 .بايد در سياست گذاري هدفهايي داشته باشيم که مدت زمان طولاني براي افراد زيادي جامعه باشد

گاهي مي گويم موضوع سياست . م که اشتباه است گاهي ما مي گويم به کل حقوق گروههاي اقليت را ناديده مي گيري

 .گذاري کلان کشور مبتني بر علاقه مندي هاي گروه گسترده اي از جامعه مي باشد

در جامعه ما از يک طيف وسيعي از افراد با گرايشهاي مذهبي خاصي که شيعه است تشکيل شده است ، در کنار مذهب شيعه 

هاي فرهنگي کلان در سطح يک جامعه جه نوع اهدافي را در نظر بگيرد و بايد  سياست. ما فرقه هاي گوناگوني داريم 

 .اهدافي را در نظر گرفت که آن مورد قبول اکثريت باشد

اگر در حوزه مذهبي سياست گذاري در سطح کلان اهداف گروه شيعه داراي اهميت است مثلا شيعه چون بيشتر در ايران 

 . که ما اقليت ها را زير پا مي گذاريمو به اين معناي نيست . شيعه هستند

 .براي اقليتهاي ديني هم سياست گذاري مي کنيم اما وقتي شيعه بيشتر است پس بايد سياست گذاري در طيف وسيع تر باشد

 .سياست گذاري بلند مدت بازتابي از اهداف بلند مدتي است که در يک جامعه اتفاق مي افتد مي باشد-

 .ير مي پذيرند و نمي تواند موضوع سياست گذاري فرهنگي کلان باشداهداف بصورت مقطعي تاث

 . اهداف کوتاه مدت هم نمي تواند موضوع کار سياست گذاري فرهنگي کلان باشند

سياست گذاري فرهنگي  کلان ، فرابخشي و فرا حکومتي . سياست گذاري فرهنگي کلان نگر وظيفه يک بخش نيست-

 .بدون مردم نمي توانند سياست گذاري فرهنگي کند هستند  هيچ دولتي در هيچ جا و

سياست گذاري فرهنگي کلان در موضع انسانها صحبت مي کند، يعني يکسري موجودات آگاه و فعال که براي هر تحريک 

واکنش نشان مي دهند و برنامه ريزي فرهنگي کلان به معناي جلب مشارکت مردم و  راه انداختن يک گفتگو يا گفتمان با 

و اين اقدامات است که ما مي توانيم به آن اهداف . ات مشترک استمردم و جلب توجه مردم و قانع کردن آنها براي اقدام
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مشارکت گروههاي مختلف اجتماعي که بطور طبيعي در فرهنگ سازي و . مشخص در سياست گذاريمان است پيدا کنيم 

 . ساخت فرهنگ لازم و ضروري است

همه آنها که اهل فرهنگ هستند ... ان و فلاسفه انديشمندان در حوزه  جامعه شناسي و مردم شناسي مثل روحانيون ، مثل شاعر

 . و همه کساني که در مسائل سياست گذاري کلان نقش دارند ما مي توانيم بگويم که هم فرابخشي هم فرا حکومتي است

سياستگذاري فرهنگي کلان با شناخت مسائل اولويت دار فرهنگي شروع مي شود و در هرلحظه مشخص تاريخي هم پيش 

 ادامه پيدا مي کند ... قرار مي گيردو بايد حل شود که از طريق تجهيزات  تشويق فرهنگ کلان  و  روي جامعه

ست در جهت آن دسته از موانع که در مقابل تحول يک جامعه قرار دارد و بفکر و اسياست گذاري فرهنگي کلان پوششي 

نده امور فرهنگي گفته ميشود که در زندگي فرهنگي بطور کلي به معني ارزشها و اصول هدايت کن. ذهن انسانها بستگي دارد

نهادهاي حکومتي ، سازمانهاي وابسته ميزان دخالت و مشارکت بخش خصوصي در حوزه سياست گذاري فرهنگي بستگي به 

آن ميزان به فضاي دموکراتيکي است که در جامعه مجود دارد ، که از جامعه اي به جامعه اي ديگر و از فضاي به فضاي 

 .ر متفاوت است و تعيين هدف و راههاي رسيدن به آن را برنامه ريزي گويندديگ

 هشتمجلسه 

و راجب موضوعات بحث . سياست گذاري فرهنگي شامل مباحثي است که اهداف دراز مدت در جامعه را در بر مي گيرد 

اقتصادي اجتماعي جامعه مهم است و مي کند که مورد پذيرش اکثريت جامعه است و موضوعاتي که براي توسعه و تحول 

فرا بخشي هستند و بعدها خرد مي شوند به بخشهاي مختلف که بتوان در قالب طرح و پروژه در حوزه هاي ديگر قابل اجرا 

 .باشند

بخش سياست گذاري فرهنگي چيزي نيست که فقط از طريق دولت و يک بخش قابل دسترسي نيست بلکه با مشارکت حوزه 

 .همفکري بخشهاي مختلف در جامعه باشد هاي مختلف و

 :ديدگاه نظريه متفاوت درمورد برنامه ريزي شهري را بررسي مي کنيم 2ما از 

ديدگاه که با سياست گذاري و برنامه ريزي هاي که در عرصه فرهنگ مخالف است  و نمي پذيرد برنامه ريزي ها در عرصه 

اتخاذ سياست فرهنگ مشخص مي تواند تحديدي باشد براي يکسري  فرهنگ را و اين ديدگاه معتقد است تصميم گيري و

که با آن آزاديهاي توسعه فردي در جامعه هست و معتقدند . آزادي هايي که افراد در يک جامعه به آن نيازمند است 

از طرف . ضرورتي نيست براي رسيدن به يکسري هدفها در برنامه ريزي فرهنگي واد شويم و آزادي افراد را محدود کنيم

ديگر معتقدند فرهنگ يک مقوله کيفي است و در واقع  حاصل يک زندگي جمعي افراد است که کنار هم در مدت زمان 

طولاني جمع شدند و ما نمي توانيم اين مقوله داراي تعالي و بعد کيفي است را به اين سادگي سطحش را پائين آوريم و تنزل 
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به طور . راني دارد مخصوصا در اروپا و آمريکاي شمالي اين ديدگاه بيشتر حاکم استاين ديدگاه طرفدا. جايگاه ايجاد کنيم

کلي مخالفين حوزه سياست فرهنگي که معتقدند نبايد در حوزه فرهنگ به برنامه ريزي وسياست گذاري بپردازيم به چند 

اثيرگذار باشد بر فعاليت سازمانهاي آنها معتقدند تنظيم کردن سياست هاي در عرصه فرهنگ مي تواند ت: دليلمي پردازيم 

خصوصي و باعت مختل شدن حوزه هاي خصوصي فرهنگ هستند از طرف ديگر مي گويند از نقش نابه جاي دولت از 

عرصه توسعه فرهنگي گله دارند و معتقدند تاثير منفي خواهد گذاشت اين دخالت دولت در عرصه فرهنگ مي تواند تأثير 

مخالفان سياست . خواهد گذاشت ، چون دولت نقش هدايت کنندگي را نمي تواند داشته باشد  منفي بر حوزه هاي فرهنگي

گذاري فرهنگي مي گويند سياست گذاري به شکل کلي و از بالا به پائين تزريق نشود چون باعث مي شود خلاقيت فرهنگي 

 .تغيير فرهنگي در يک جامعه از بين برود 

عنوان يک ضرورت مي بينند اين ديدگاه که شايد ما در افرادي که در حال برنامه  ديدگاه سياست گذاري فرهنگي را به

ريزي ها وسياست گذاري فرهنگي هستيم ، بيشتر نگاه مان نزديک به اين ديدگاه باشد که شامل چندين دسته از نظريات مي 

دني مي دانند بلکه معتقدند اگر انجام اين گروه نه تنها برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي را يک امر مسلم و ش. شود 

آنها معتقدند برنامه ريزي فرهنگي . نشود مي تواند صدمه هاي زيادي به جامعه بزند و دقيقا در نقطه مقابل ديدگاه قبلي هستند 

فرهنگي که در براي نمونه سياستهاي . تهديدي براي آزادي افراد نمي تواند باشد، اما اگر هم باشد ناگزير بايد آن را بپذيريم

 واقع درموضوع مطالعات فرهنگي و شهري را مورد بررسي قرار  دهيم 

 بخش تقسيم مي شوند 2اين تئوريها به 

 سياست فرهنگی متمرکز-1

 سياست فرهنگی نامتمرکز-2

اقعيت فيزيکي در غالب  اين نگاه نظري شهرها به عنوان يک و( که با رويکرد شهر آنرا بررسي مي کنيم:) سياست فرهنگی متمرکز

در اين قالب فکري ما تنها يک مورد از فرهنگ و تاريخ را ارائه مي . مورد توجه برنامه ريزان و سياست مداران قرار مي گيرد

مامفورد يک تئوري پرداز حوزه شهر . کنيم که آن هم يک نوع نگاه از بالا به پايين است که قانون گذارآن را ارائه مي کند 

ولين پيشگاه که با بافت زنده شهر توجه مي کند و شهر را به صحنه کنش انسانهاي که در طول روز و در است و به عنوان ا

طول حيات شان آنجا زندگي مي کنند تعريف مي کند وي معتقد است سياست فرهنگي شهر بايد لزوما منسجم و يک دست 

روستاها و حاشيه شهرها به شهر بزرگتر مي آيند و نقل  او معتقد است علت اينکه انسانها از فضاهاي مختلف زندگي مثل. باشد

و مکان مي کنندو معتقد هستش دليلش اتخاذ يکسري سياست فرهنگي و اجتماعي و سياست متعارض و متفاوت است از 

که در سوي ديگر افراد ديگر معتقدند بايد بين زندگي اجتماعي انسانها و زندگي فردي انسانها يک ارتباط وجود داشته باشد 

بنياد فکري اين دسته مي . طراحي شهرها آن را مي بينيم  و معتقدند بايد ازاين طريق به يک پارچگي شهرها کمک کنيم 

گويند يکسان سازي کردن همانند سازي کردن و به هنجار کردن و به نظم کشيدن شهرها فقط از طريق اتخاد يکسري 
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خيلي از طراحاهان شهر سياست گذاران شهر اين . امکان پذير هست سياست فرهنگي مشخص و از پيش تعيين شده حکومت 

البته انتقادات زيادي هم دارد که همانند سازي فقط از طريق يک سياست . رويه را بعنوان رويه غالب خودشان اتخاذ مي کنند

هستند که معتقدند با اين  يکي از بزرگترين گروه فکري که اين ديدگاه را نقد مي کند مارکسيست ها. کلي بايد انجام شود

يکسان سازي دولت مي آيد منافع خود را در درون شهرها دنبال مي کند، منافع سياسي، اقتصادي و ايدئولوژي هاي که ايجاد 

 . مي کند وبه حفظ طبقه حاکم وحفظ طبقه ثروتمند در جامعه کمک مي کند 

به پايين مي باشد ، هر چند نظريه پردازاني که به کنش هاي  اين ديدگاه بصورت کلي  نگاه در حوزه سياست فرهنگي از بالا

افراد در جامعه اهميت مي دهند و معتقد هستند که مشکل شهر هاي امروزي در واقع در همين عدم هماهنگب در سياست 

 .هاي فرهنگي شان است

نساني  در شهرهاست عکس سياست معتقدند آنچکه در يک شهر داري داراي اهميت است روابط ا: سياست فرهنگی غير متمرکز

بايد در شهرها روابط انساني مورد توجه قرار گيرد به همان اندازه که نگاه . فرهنگي متمرکز که به واقعيت فيزيکي مي پردازد

و هويت در شهرها هست بايد به همه آنها توجه شود و تحت تأثير رويکرد تکثر گذاري قرار دارند و بر خلاف ديدگاه 

معتقدند شهر به عنوان يک ( جزء کساني بود که به تقسيم بندي هاي مرز بين ميان بخش هاي مختلف شهر پرداخت )مامفورد 

واقعيت کلي استدر سياست فرهنگي غير متمرکز ، پس بايد روابط انساني در شهرها بپردازيم و معتقدند تکثرگرايي به صورت 

محله اي در شهر بتوانيم مشارکت افراد جامعه را در شهر داشته باشيم  واضح درشهرها را ببينيم و ايجاد تقويت احساس تعلق

اين ديدگاه تکثر گذاري معتقد است هرفردي درهرجامعه ويژگي و هويت .  واز اين طريق هويت شهر نشيني داشته باشيم

اي هر کدام ازگروه بايد خودرا دارد که ما نميتوانيم براي هرکدام از گروه ها به يک شکل طراحي خاصي داشته باشيم و بر

يک برنامه خاص و يکسري ويژگي در نظر داشته باشيم و نسخه از قبل نبايد داشته باشيم و براي هر فردي طراحي جديد لازم 

 . است که باعث مشارکت بيشتر افراد مي شود و رشد شخصيت شهري و هويت شهرنشينان مي شود

 :توسعه فرهنگی شهرها

هنگي قبل از اينکه در مورد برنامه ريزي فرهگي صحبن کنيم بايد به سياست گذاري فرهنگي در حوزه برنامه ريزي فر

 .بپردازيم

سياست گذاري فرهنگي به معني يکسري ارزش ها و اصول هدايت کننده امور فرهنگي هستند که سياست گذاري فرهنگي 

حوزه زندگي فرهنگي موثر هستند و نهادهاي  را مي توان راهنماي يکسري تصميم گير فرهنگي و انجام آنها باشد که در

. حکومتي ويکسري سازمانهاي وابسته  فرهنگي هم وجود دارند که داري بيشترين نفش در تعيين سياست هاي فرهنگي هستند

سياستهاي فرهنگي متضمن وجود . ميزان دخالت بخش خصوصي به مسئله فضاي باز و دموکراتيک جامعه بر مي گردد

ستندکه بلند مدت کوتاه مدت و ميان مدت و يکسري ابزار مناسب براي رسيدن به اين اهداف اين ابزارها اهداف نهايي ه

سياست . در مقابل يک سيستم پيوسته ترکيب شوند تا ما را به آن اهداف برسانند...انساني بوده ، سرمايه اي و قانون بوده 
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بط با توسعه زندگي فرهنگي است توجه به بعد سياست گذاري فرهنگي شامل يک طيف وسيعي از يکسري اقدامات مرت

در نگاه کلي برنامه ريزي . گذاري فرهنگي طيف وسيعي از يکسري اين اقدامات مرتبط با توسعه زندگي فرهنگي است

و ما . فرهنگي چهارچوبي است که هدفمند است و براي رسيدن به توسعه فرهنگي با توجه به سياست هاي فرهنگي لازم است

 .نامه ريزي فرهنگي را به اين دليل طراحي مي کنيم که به آن توسعه فرهنگي با توجه به سياست فرهنگي مورد نظر برسيمبر

در بحث توسعه فرهنگي ما اشاره کرديم از تعريف توسعه فرهنگي که صرفا منظور گسترش يا عمق دادن  به يکسري فعاليت 

سرسي از  وظايف و کارکرد گروههاي مختلف و سازمانها و نهادهاي که فرهنگي و هنري نيست بلکه مربوط مي شود به يک

و گروههاي مختلف و سازمانها و نهادها مختلف را . در يک سطح جامعه وجود دارند که آنها را درگير توسعه فرهنگي بکنيم 

ر شهر دخيل هستند در حوزه طراحي شهر مناظره شهري و فرهنگ شهري افزايش فرهنگ و حفظ و احياي ميراث فرهنگي د

 .آنها را وارد کار کنيم و تنها به يک بخش خاص بپردازيم مشکلي از بحث فرهنگي يک شهر يا جامعه را حل نخواهد کرد

اين مسئله به عنوان يک اهميت در شهر پذيرفته شده و در واقع باعث شده ما يکسري  تحولات اساسي را در روشها و 

و به عنوان يک نقطه عطفي در حوزه تحولات شهري محسوب مي . شهري داشته باشيمسياستهاي مديريت و برنامه ريزي 

آن تحولي که در حوزه شهري با توجه به احيا شهرها کارکرد فرهنگي شهر و تبديل شهر به يک محلي براي توليد هنر . شود 

 و صنايع فرهنگي به تحت عنوان رونسانس شهري ياد مي کنيم 

اده از سياستها و برنامه ريزي هاي عمومي در شهر شکل گرفته و تداوم پيدا کرده و توانسته خودش يندي است که با استفآفر

شعار شهرداري تهران به بعنوان شعارمحوري .را بعنوان يک ضرورت و توجه به فرهنگ را در شهر ها مي بينيم رسيده باشد 

 .تماعي ازهمين رويکرد و نگاه بر مي گرددخودش تبديل کردن شهرداري از يک سازمان صرفا خدماتي به نهاد اج

و به عنوان ضرورت در يک جامعه احساس مي شود که ما بايد شهري داشته باشيم که به جنبه هاي فرهنگي هم در شهر توجه 

در واقع امروزه بيشتر از هر زمان ديگري تبديل شده اند به توسعه فرهنگي و پرداختن به توسعه فرهنگي بعنوان يک .شود 

 .رورت مورد توجه قرار گرفته استض

راهکار براي رسيدن توسعه فرهنگي کلا توسعه يک جريان چند بعدي است و نمي توان در حوزه فرهنگي و اقتصادي و 

اجتماعي فقط از يک بعد بپردازيم مسلما توسعه فرهنگي يک ضرورت است مثل توسعه اقتصادي اجتماعي راهکاري براي 

هنگي بايد در توسعه در همه زمينه ها همزمان اتفاق بيافتد و بدون توجه به ابعاد اقتصادي و گسترش توسعه فرهنگي هما

نابرابري هاي اجتماعي و عدم توسعه يافتگي سياسي جامعه اولين گام که مارا در مسير توسعه ميتواند قرار دهد همسو کردن 

 .ه بخشها برسيم تا بتوان گفت توسعه داريمبايد به توسعه متوازن و پايدار در هم. بخشهاي مختلف توسعه است

 .توسعه بحث زمان بر و تغيير آن تدريجي است
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تمام اقدامات در حوزه شهري نشان مي دهد به عنوان دغدغه در حوزه هاي مختلف ايجاد شده و به سمت حوزه فرهنگي 

 با برنامه ريزي جهت دار به آن برسيم درحال حرکت است ،درحوزه فرهنگي خيلي راحت نميتوان راه حل عملي ارائه داد اما

مهم ترين بحث در اين مرحله به سمت امور فرهنگي ايجاد مي کنيم علاوه بر همسوئي با بخشهاي ديگر بايد متناسب با نياز 

 مخاطبان برنامه ريزي کنيم 

ايدار يک جامعه است منظور از تلاش آگاهانه براي تدبير ارزشها ، انديشه ها و عقايد نسبتا پ: تعريف برنامه ريزي فرهنگي

اگر . برنامه ريزي، مداخله هوشمند و آگاهانه انساني براي رسيدن به يکسري هدف که اين مداخله موفقيت آميز باشد يا نباشد

 .نتايج اين مداخله آگاهانه موفقيت آميز باشد يعني ما به عنوان هدف هاي که مد نظرمان بوده رسيده ايم

به بعد ايجاد شده در کشور غربي و اروپا با اين ابداء واژه صورتهاي شهري از نظر  1191از سال واژه نسبتا جديد که 

يک نوع برنامه ريزي براي جلب مشارکت . جغرافيايي و اقتصادي تغيير کند و فعاليت و برنامه فرهنگي در شهر دنبال مي شود

 . مردم است

 :مي شود قسمت مطرح  2مشارکت مردم براي اداره شهرها که در

 بعد اجرایی-1

 بعد عمرانی-2

برنامه ريزي فرهنگي براي فرهنگ نيست بلکه برنامه ريزي براي سطح افزايش مشارکت مردم در سطح محلات و شهري 

است که به نوعي با حکومت هاي محلي مرتبط است و جزئي از برنامه ريزي شهري قرار مي گيرد که امروزه خيلي به آن 

 .توجه مي شود 

 

 نهم جلسه

 طبقه بندی برنامه ریزی فرهنگی

 برنامه ريزي گسسته-

 برنامه ريزي پيوسته-

در  برنامه ريزي گسسته به نوع خاصي از برنامه ريزي فرهنگي گفته مي شود که برنامه ريزان درهر حوزه مشخص بطور 

 .همبستگي به چشم نمي خوردمستقل و جداگانه برنامه ريزي مي کنند بنابراين بين بخشهاي مختلف آنها ارتباط 
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در برنامه ريزي پيوسته برنامه ريزها با درنظر گرفتن الگوهاي کلي و نگاه سيستمي به کل سيستم دارند و مبادرت به برنامه 

ريزي مي کنند و در نتيجه حاصل آن مجموعه به هم پيوست از يکسري سلسه تصميمات و اقدامات ، برنامه هاي که درسال 

سياست برنامه ريزي  1131تا  1131در . در ايران در حوزه برنامه ريزي فرهنگي در کشورمان گسسته بوديم 1131تا  1121

فرهنگي به يک مفهوم فرابخشي تبديل مي شود و بخشهاي مختلف درگير آن مي شوند و بصورت کلي و سيستمي در بعد 

 .فرهنگ به آن مي پردازند

 .ته پيروي کرده آيا موفق بوده يا نه جاي بحث دارددر زمان بعد انقلاب از الگوي سياست پيوس

برنامه . نکته اي که بايد دقت کرد ضرورت استفاده از رويکرد استراتژيک در سياست هاي بلند مدت در توسعه فرهنگي است

هاي استراتژيک از يک برنامه کلان بيرون مي آيد وديد وسيع دارد و در کل يعني سنجيدن موقعيت خودت با حريف 

 .خودت ويک نقشه مناسب براي روبرو شدن به آن را پيش بيني کنيم

 .روش کلي براي رسيدن به هدف کلي را روش استراتژي مي گويند

مديريت استراتژيک يکسري تصميمات وهمچنين فعاليتهاي يکپارچه درجهت توسعه استراتژيهاي موثر اجرا و کنترل مي 

 درحوزه فرهنگي مزاياي رويکردهاي مديريت استراتژيک . کند

 آينده نگري-1

 نقش راهنما را ايفا مي کند-2

 تجزيه تحليل مسير و فرايند را ساده تر مي شود-ساده کردن تجزيه تحليل ارزيابي ها -1

 .کاهش مخاطات تصميم گيري کاهش مخاطرات تصميم گيري-3 

وقتي يک رويکرد استراتژيک را در يک موضوعي بکار مي بريم مخاطرات تصميم گيري هاي ما را در يک حد بسيار  

چون در برنامه هاي استراتژيک ما پيش بيني مي کنيم اتفاقهايي که قرار است در آينده بيافتد و . بالايي کاهش مي دهد 

لهاي براي آنها طراحي مي کنيم که باعث مي شود مخاطرات تصميم اتفاقاتي که در مسير يک راه بوجود  مي آيد و راه ح

 .گيري درمديران در حد بسيار بالايي کاهش يابد

هماهنگي برنامه هاي عملياتي ما با اتخاذ يک رويکرد برنامه استراتژيک مي توانيم برنامه عملياتي درون آن را باهم -3

يک در يک سطح بسيار بالاتر از برنامه ريزي عملياتي قرار دارد ، اما هماهنگ کنيم و درست است که برنامه ريزي استراتژ

و با استفاده از رويکرد استراتژيک در يک جامعه يا يک . برنامه ريزي هاي عملياتي زير مجموعه اي از استراتژيک است

 .سازمان مي توانيم هماهنگي بيشتر بين برنامه هاي عملياتي داشته باشيم
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 :زی سياست گذاری فرهنگیالگوهای برنامه ری

 یکسان سازی فرهنگی_ 

 تکثر گرایی فرهنگی_ 

 وحدت در تکثر گرایی فرهنگی_ 

به دنبال يگانه ساختن فرهنگ در جامعه است به نوعي اشاره کرديم که فرهنگ در همه حوزه ها بايد : يکسان سازي فرهنگي 

بر اساس اين الگو نوعي از اصول و .طح جامعه استمثل هم باشد يکسان سازي هم به دنبال يگانه سازي فرهنگ در س

تعريف دقيق تر اينکه اين الگو يک تصور والا . ارزشهاي مقدس وجود دارد که بايد از ساير افراد يک جامعه آنرا بپذيرند

را از فرهنگ را در درون خود داردکه بر مبناي آن تصور معنوي کهدر درون فرهنگ است مياد يکسري طرحهايي ( معنوي)

در حوزه  ارزشها و هنجارها و رفتار را عرصه اجتماعي طراحي مي کند تا بتواند نشان دهد کدام يک از ارزشها جايگاه بالاتر 

و کدام وابسته تر به هنجار عاليه هستند و کدمشون را بايد چشم پوشي کرد و مشخص مي کند کدام ارزش است و کدام ضد 

همه افراد را در يک جامعه در حوزه فرهنگي يک شکل و . کدام پيروي نکنيم  ارزش است و از کدام پيروي کرد و از

اگر بخواهيم ديدگاه يکسان سازي فرهنگي را مورد بررسي قرار دهيم از اين جهت ديدگاه که يکسان سازي . يکسان بکند 

به يگانگي هاي فرهنگي و  فرهنگي امکان تحقق در سطح يک جامعه براش وجود دارد يا نه ، ميتوان گفت شايد دست يابي

يکسان سازي فرهنگي در سطح يک جامعه محال نباشد اما قطعا دست يابي به چنين رويه اي در سطح يک جامعه دشوار 

 .است ، محال نيست ولي دشوار است

ن يک چرا دشوار است؟ چونکه در جامعه اي زندگي مي کنيم که تکثر يک واقعت در جامعه امروز ماست و ما آن را بعنوا

بنابراين اينکه ما بخواهيم انواع نگاهها را زير يک همگون سازي قرار . واقعيت درک کرديم و پذيرفتيم و بهش پايبند هستيم

دهيم و آن را خفه کنيم مستلزم اين است که در سطح يک جامعه متوسل به زور بشيم ، خشونت مادي و معنوي داشته باشيم 

سري مقاومت ها وجود دارد ، براي اينکه در اين مقاومت ها را پايان دهيم  و ما مجبور  زيرا در مقابل اين همگون سازي يک

عوارض و نتايج که يکسان سازي فرهنگي در يک جامعه بدست مي آورد پيامدهاي منفي بيشتري از . به سرکوب هستيم

رهنگ ها بوجود مي آورد و در نهايت پيامدهاي مثبت آن است مي توان در زمينه زماني، رواني باشد ، وبدگماني در بين ف

 هرپديده اي هرچقدر بد باشد حتما نکات مثبت هم دارد و برعکس.وحدت بين هواداران همگون سازي را از بين مي رود 

 .پس ببينيم آيا پيامد مثبت برتري دارد يا پيامد منفي ، آن وقت تصميم بگيريم کدام خوب است کدام بد

 :تکثر گرایی فرهنگی

 .تکثر گرايي فرهنگي به دنبال رشد و گسترش خرده فرهنگي ها در کنار همديگر بوجود مي آيدالگوي 
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قوم مذهب يا گروه خاص مثل ويژيگي هاي شهر )مثلا فرهنگ ايراني خرده فرهنگي هاي ترک ، کرد و قومهاي مختلف 

اند گروههاي مختلف قومي قرار داشته حسابگرترهستند که در اين خرده فرهنگ ها مي تو–تنهاتر هستند -تهران وقت شناسي

 (باشد

 :اصل پذیرفته شده در نگاه تکثر گرایی

خرده فرهنگهاي که در يک جامعه موجود . الگوي تکثرگرايي فرهنگي به دنبال رشد خرده فرهنگها است که شکل مي گيرد

 است به رسميت شناخته شود و جامعه امکان بقا و رشد خرده فرهنگ را فراهم کند 

نسبي گرايي که بر جامعه . جوامعي که تکثر گرايي فرهنگي را بهش اعتقاد دارند ، نوعي نسبي گرايي فرهنگي حاکم استدر 

 .حاکم است ارزشها و اصولي که داراي ارزش و قداست قطعي باشند معمولا در اين جوامع وجود ندارد

ام از خرده فرهنگها و ارزشها نمي توان اهميت چيزي که در جامعه هست نسبي است پس در چنين جامعه اي براي هيچ کد

 .برتر قائل شويم و همه باهم برابر هستند 

در جامعه اي که تکثرگرايي را مي پذيرد و هيچ خرده فرهنگي عامل برتري فرهنگي بر فرهنگ ديگر نيست البته در عالم 

کشورهاي غربي بشنويم از تکثر گرايي واقعي اتخاذ چنين الگويي خيلي مشکل هست و تبعات فرآواني دارد شايد در 

هنوز در آمريکا براي سيه و سفيد و نژادي نسبت به . فرهنگي دفاع مي کند اما انچه در عمل اتفاق مي افتد داراي اهميت است

 . نژاد ديگر برتري داردند اما در صحبت ار برابري حرف مي زنند

ز تکثر گرايي  يعني هيچ جا کامل نيست و هر منطقه اي درجه اي درجه اي از توسعه يافتگي ، درجه اي از آزادي، درجه ا

 .پيشرفته تر است

آنچيزي که مهم است و واقعيت يک جامعه است اينکه تکثر گرايي به معناي ناب فراهم کردن آن ها براي رشد و گسترش به 

فقط در کتابها ديده مي شود و شکلي که هيچ قطعيتي در هيچ زمينه وجود نداشته باشد و همه چيز بصورت نسبي باشد 

آنچيزي که خيلي مهم است وحدت در تکثر است، يعني اينکه ما در عين اينکه بر اشتراکات فرهنگي ما تأکيد مي کنيم ، در 

 .بخشهاي خرده فرهنگ احترام بگذاريم و اجازه رشد آن را بدهيم در غير اين صورت جامعه از هم پاشيده مي شود

 : وحدت بر تکثر گرایی

اين الگو ضمن اينکه تاکيد مي کند بريکسري اشتراکات فرهنگي تاکيد دارد امکان تکثر خرده فرهنگهاي مختلف را در آن 

يا درهر جامعه اي در واقع  يک مجموعه سوالات بنيادين و اساسي درخصوص . چهار چوب نمادين مشترک مجاز مي داند

در واقع پاسخ . که آن مباحث داراي ارزش وقداست خاصي هستند... يره انسان ، خدا،  وظيفه انسان و غ.جهان وجود دارد 

هاي که هر جامعه براي سوالات کليدي کهدر آن جامعه داراي اهميت  است و از مبناي مهم يک جامعه  محسوب مي شود 
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مادين براي همه بايد آنقدر کلي و تعميم يافته باشد که بتواند با يک زبان مشترک يک نقطه اتکايي را براي وحدت ن

بخشهاي مختلف يک جامعه فراهم کند و بايد يک فراگفتمان در يک جامعه وجود داشته باشد که بتواند انواع خرده فرهنگ 

و بايد تنوع و تکثر فرهنگي را در بخشها و حوزه . را در برگيرد... قومي، زباني، حرفه اي وخرده فرهنگ هاي مذهبي وغيره 

 .ت قائل باشد و براي يک سياست فرهنگي مطلوب ما هم وحدت و هم کثرت داراي اهميت استهاي مختلف را براش اهمي

 :اگر ما هدف وحدت فرهنگي را کنترل فرهنگي بدانيم

 آنگاه هدف تکثر گرايي فرهنگي چه چيزي است وحدت نمادين 

 .و  هدف وحدت در تکثر فرهنگي ،  وحدت نمادين و هم کنترل فرهنگي است

که يک جامعه فقط نيازمند وحدت هاي نمادين باشد بلکه به حدي نيازمند کنترل هم هست براي اينکه اينطور نيست 

 . کارکردهايش را به درستي انجام دهد

 .وحدت را بايد در بطن کثرت بوجود آورد

 

 دهم جلسه

و غالب يکسان سازي الگو را متمايز کرديم  3الگوهاي برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي که به آن اشاره شد  

 وحدت در تکثر گرايي فرهنگي -تکثر گرايي فرهنگي -فرهنگي

 وقتي اين سه را در مقايسه با هه قرارداديم از نظر استراتژي فرهنگي و هدف از همديگر متمايز کرديم 

 :وحدت نمادین

دن و يک شکلي يک جامعه وحدت به معناي واقعي در سطح يک جامعه داشته باشيم عموما بايد يکپارچگي ويک رنگ بو

با کنترل فرهنگي يا کنترل شديد از بالا به پايين همه آدمها را  يک شکل و يگانه سازي کنيم  و به سرکوب  عواملي 

بپردازيم که مغاير با آنچيزي  که در کليت مي باشد مي پردازيم  در وحدت فرهنگي و کنترل فرهنگي به اين خواسته به 

 راحتي ميرسيم

کثر فرهنگي نگاه غالب همه افراد مثل هم هستند وخرده فرهنگها مثل هم مي باشند و هيچ فردي بر فرد ديگر اما در ت

مسلم اينکه آن وحدت واقعي به معناي انسجام که .برتري ندارد همه در کنار هم زندگي مي کنند و همه چيز نسبي است 

 .در اين سطح جامعه اتفاق نمي افتددر جامعه اي که افراد يگانه سازي در آن اتفاق مي افتد ، 

هر چند جوامع هم به نوعي به يک وحدت نيازمند هستند بدون آنکه قادر نيستند به يک اتخاذ و تصميمات  جمعيتي و 

دراين صورت مي گويند، اين احساي تعلق مشترک اين .  آنچه براي يک جامعه لازم وضروري است دست پيدا کنند
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قعي در سطح جوامع مجود ندارد،  بلکه باهويت بخشي به اعضا مختلف جامعه به يک وحدتي هويت هاي کلي به صورت وا

بخاطر همين است که وحدت در تکثر فرهنگي . دست پيدا مي کنيم که اين وحدت به صورت نمادين بين آنها وجود دارد

نها ارتباطاتي وجود دارد و در نهايت ما، وحدت نمادين را داريم، ودر عين اينکه گروههاي مجزا از همديگر هستند وبين آ

 .کنترل فرهنگي بين گروهها اتفاق مي افتد

 وحدت نمادين يک هدف است

درک تکثرگرايي فرهنگي سنگين است چون در عالم واقع اتفاق نمي افتند مادرمورد تکثر در عين وحدت فقط صحبت 

طلبد که به معناي مطلق واقعي برابري باشد اما در  آن  جامعه اي را مي.درعالم واقع وحدت نمادين نداريم . مي کنيم

همچنين خيلي خوشبيننانه نگاه کنيم فقط بتوانيم  وحدت در کثرت را .  جهان هيچ جامعه اي چنين چيزي نداريم

 . داشته باشيم

 نگهداري خرده فرهنگ هاي مختلف در يک چهار چوب: وحدت در تکثر

 سيستمهاي فرهنگي کلان دولت در ايران

ابزارها . ابزارهاي متعدد و متنوعي را در سياست گذاري فرهنگي مورد استفاده قرار مي دهيم = زارهاي سياست فرهنگي اب

گاهي مستقيم و گاهي غير مستقيم بکار برده مي شوند،  يعني  اين ابزارها را خودآگاهانه و شفاف و گاهي ناخودآگاه 

 . مورد استفاده قرار مي گيرند

يعني جنبه اقتصادي و مالي و بعضي فرهنگي . ابزارها  تاريخي و يا ابزارهاي جديد مورد استفاده قرار ميگيرد بعضي وقتها 

 .معنوي يا معنايي دارند

 

مثل ابزارهاي حمايتي ، مثل يارانه ها يا تأمين مستقيم مالي يا معافيت مالياتي براي کالاهاي فرهنگي با ابزاهاي حمايت 

 .د مانند تسهيل گري در روند تدوين يک سياست فرهنگي مي توان بکار برده شودحرفه اي و تخصصي باش

وضع قوانين و مقررات ، يا  -مشارکتهاي اجتماعي -مراسم مذهبي و ملي-سخنراني–يا مستقيم و عملياتي مثل همايش 

 يا موسسات فرهنگي  NGOابزارهاي اجتماعي مثل خانواده يا 

 انسياستهاي فرهنگي کلان دولت اير

 مسير اصلي به آن مي پردازيم 2سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي در ايران را پذيرفته ايم واز 

 بررسي گفتمان هاي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي

 :تحليل اسناد
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تحليل مي کنيم و براساس اين تحليل رويه ( دراينجا انقلاب )بررسي گفتمان تحليل عميق کيفي که در دوره هاي خاص 

 شخص و نام براي آنها مي گذاريمها م

 بعد از انقلاب اسلامي به گفتمان ها و سخنرانيها مي پردازيم

با مرور مجموعه فعاليبتهاي کارگزاران بعد از انقلاب اسلامي در حوزه فرهنگ کار کردند و خلق شده و نيازمند پيگيري 

 .و به دسته بندي در حوزه فرهنگي مورد نظر برسيمبوده را بشناسيم و اين گفتمان ها را مبناي تحليل خود قرار دهيم 

 هدفهاي مختلف بعد از انقلاب در حوزه سياسي طبقه بندي مي کنيم 

هم داريم که در واقع مي توانيم بگويم يک  98-96که در اين دوران دوره تثبيت سالهاي  76-98دوره جنگ سالهاي 

 ساله که درآن گفتمان انقلابي بوده  01دوره 

 که دوره بازسازي نيز مي گوييم 67-9 7زندگي و توسعه اقتصادي سالهاي دوره سا

 که بحث از جامعه مدني مي شود  94-67الگوي اصلاحات و توسعه اقتصادي سالهاي 

 و تأييد آن بررفاه اقتصادي و بهبود فرهنگي اقتصادي اجتماعي 82-94دوره اصول گرايي سالهاي 

براي تحليل پديده هاي بعد انقلاب سود مي بريم و نتطقي هست که رويه حاکم به  به بعد الگو 82دوره اعتدال سالهاي 

 .يکسري سياستها براي تغيير دولتها نيز تغيير مي کند 

اين تحولات سياسي چقدر بر تحولات فرهنگي جامعه تاثير گذاشته و چقدررويه هاي فرهنگي  تطابق داشته بر رويه هاي 

 حکم بر سياست

 (سوال مهم)حولات سياسي تا چقدر با منطق حاکم تغييرات فرهنگي همپوشاني داشته است؟ منطق حاکم بر ت

وقتي يک دوراني را طبقه بندي مي کنيم هر نظام سياسي که سر کار مي آيد تفکر و تحليل و تغييرات خاص خودرا 

ي نگاه دموکراتيک است يک هدف وقت. دنبال مي کند و براساس آن هدفهاي  استراتژيک،  برنامه هاي ريزتر را مي چيند

 را دنبال مي کند اما وقتي جمهوري خواه يک هدف ديگر را،  اين تاثير ميگذارد بر کل جامعه

با تغيير و تحول سياسي در حوزه هاي ديگر هم به چشم مي خورد و چون همه براي رسيدن به هدف کلان همراهي مي 

 کنند 

 .فرهنگ بايد همسو باآن باشند تا به هدف برسيم وقتي دوره اي هدفش اصلاحات است اقتصاد و

 . عرصه فرهنگي يکي از عرصه هايي است که تکثر مي پذيرد

 

 یازدهم جلسه
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 دوران تفکيک شده بطور مشخص از منظر گفتمان اين دوره ها را به دو دسته تقسيم مي کنيم

 گفتمان انقلاب سنتی

 گفتمان توسعه ای 

رويکردهاي متفاوتي نسبت به فرهنگ دارد و هريک از منطق خاصي پيروي مي کنند ما ميتوانيم گفتمان ها  2در اين 

 شرايط حاکم جامعه را در حوزه فرهنگي در دوره هاي مشخص تاريخي از همديگر شناسايي کنيم

 گفتمان انقلاب سنتي

تقسيم بندي که قبلا گفته  4 يعني دو دوره مشخص در اين. به صورت مشخص در آن يک انقطاع يا شکاف وجود دارد

که زمان حيات امام  79شد را که در کنار هم بگذاريم گفتمان انقلاب سنتي درآن حاکم است يکي مرحله اول تا سال 

 .که در دوره اصول گرايي ازان نام مي بريم 82تا  94خميني اتفاق مي افتد و مرحله دوم از سال 

ت وقتي داريم تحليل گفتمان مي کنيم به تفاوتهاي دوره تاريخي اشاره مي دوره تاريخي باهم متفاوت اس 2شرايط اين 

 .کنيم و يک شباهت هايي را درهر دو دوره مي بينيم

تعبيري از مولفه ها وگذاره هاي گفتمان هست که در هر دوره  يکسال است و باعث مي شود اين دو دوره که از نظر 

که . راردهيم و تحت عنوان گفتمان انقلابي سنتي از آن نام ببريم زماني با همديگرمتفاوت هستند در يک گروه ق

دوره  تاکيد بر ارزشهاي اوليه انقلاب و گرايش به سنت درآن در محوريت قرار مي  2ويژگيهاي وجود دارد که در اين 

 .گيرد

مبارزه با امپرياليسم  -زياستکباتر ستي –درحوزه سياسي ما به دنبال رويه هاي استعمار  –در اين گفتمان انقلاب سنتي 

 . در اقتصاد در اين دو دوره تاکيد بر نوعي خودکفايي در اقتصاد و استقلال اقتصادي مطرح است. جهاني و غيره مي باشد

در حوزه فرهنگي نوعي گرايش وجود دارد  به رويکردهاي که درون گرايانه و بومي گرايي فرهنگ در اين دوران بهش  

و . دوره اين رويکرد غالب وجود داشته و کليد واژه اين گفتمان درحوزه فرهنگ را نشان مي دهد  2درهر. توجه مي شود 

ارتباط با فرهنگ جهاني را مطرح مي کند شامل تهاجم فرهنگي  شبيه خون فرهنگي امپرياليسم فرهنگي استفاده مي 

 .شود

ي است  براي تداوم بخشيدن به يکسري  دوره سياست گزاري در حوزه فرهنگ تلاش2در گفتمان سنتي انقلابي در 

ارزشهاي آرمانهاي انقلاب را صادر کند و به جوامع و مخاطبان در سطح منطقه جهان و در سياست گذاري در غالب اين 

و نکته اي که بايد به آن توجه شود در سياست گذاري فرهنگ در .گفتمان ها در سطح  ملي و فراملي پرداخته مي شود

 .در دو سطح  به آن پرداخته مي شود ، سطح ملي و سطح فرا ملي است قالب گفتمان ها

 :گفتمان توسعه



32 
 

دوره  2که به  94شروع تا  79برخلاف گفتمان سنتي و انقلابي که داراي انقطاع ، پيوستگي درآن است که  از سال 

دوره توسعه  94-67و سال درآن دوره سازندگي و توسعه اقتصادي را دنبال کرديم  67-79تقسيم مي شود که از سال 

 .سياسي را دنبال مي کنيم

دوره به يک  2گفتمانهاي در اين دو دوره غالب مبتني بر توسعه و به هم نزديک است که درحوزه فرهنگ هرکدام از اين 

 .بخش مشخص از توسعه توجه کردند

 يدوره اول بيشتر بر توسعه اقتصادي تأکيد دارد و دوره دوم بيشتر بر توسعه سياس

در نظام اقتصادي . يک نگاه به نظام جهاني وجود دارد( فرهنگ-اقتصاد-سياست)دراين دوره ها گفتمان در همه حوزه ها 

 .يک تلاشي براي ارتباط با نهادهاي اقتصادي بين المللي مثل سرمايه گذاري خارجي را مي بينيم 94-79در سال

خارج و تنش زدايي را دنبال مي کرديم در حوزه فرهنگ هم در حوزه سياست در اين دوره افزايش مراودات با جهان 

 .سياستمون  تعادل با فرهنگ جهاني است

به صورت کلي بخواهيم ادبيات مفهمومي اين گفتمانها را در حوزه فرهنگ بررسي کنيم و بگويم کليد واژه ها ي استفاده 

 -ارتباطات ميان فرهنگي -مبادله فرهنگي -گيمشارکت فرهن -تعادل فرهنگي -مي کرديم که مي توان به گفتگوي تمدن

 گفتگوي تمدن ها مطرح کرديم واز آن استفاده کرده ايم

هم در دوره اول و هم در دوره دوم فرهنگ به عنوان يک ابزار ديده مي شود که در  -ويژگي فرهنگي گفتمان توسعه

 تواند هدف باشد يا ابزارخدمت توسعه است مثلا پول مي تواند هدف باشد يا وسيله ، فرهنگ هم مي

در گفتمان توسعه در هردوره فرهنگ ابزاري است براي خدمت توسعه ، و بحث هاي که صورت مي گيرد مثل مبادله 

 .مشارکت فرهنگي همه براي رسيدن به هدف کلي دست يابي توسعه اقتصادي يا سياسي است–فرهنگي 

 .توسعه خودش اصالت ندارد اما نگاه ابزاري به آن وجود دارددر واقع ويژگي که مي توانيم بگويم فرهنگ در گفتمان 

 نهادهاي ديگر فرهنگي بخشي از کارگزاران هستند ، براي پيش بردن سياست هاي فرهنگي 

 :دسته اسناد داريم 2در بخش بررسي اسناد اشاره به 

مه است مثل قانون اساسي سياستهاي کلي فرهنگ را طراحي و تدوين مي کند و غير قابل تغيير و مورد پذيرش ه

 فرهنگي

 .با تغيير کارگزارفرهنگي  ميتواند تغيير کند–تغيير پذير و مقطعي است 

دردوره هاي مختلف که حاکمان محتلف بودند رويه ها و نگاههاي متفاوت  -97اما واقعيت در جامعه ما با تحقيق درسال 

حتي در اسناد مقطعي و تغيير پذير در جامعه ما هم از داشتيم وقتي ما تحليل اسنادي مي کنيم متوجه مي شويم که 

نظر مباني واصولي هيچ تغييري ندارد با کسي که در دوره اصلاحات و برنامه اصول گرايي فرهنگي نوشته بود هيچ تفاوتي 
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ه فرهنگ نبوده يعني ما يک همگرايي داريم با اينکه تغييرات و تحولات سياسي باهم متفاوت است در عمل کارها در حوز

 .خيلي جاي تأمل دارد که يک نگاه اصول گرايي و يک نگاه اصلاح طلبي است. يکسان است

اما در عمل سند همگرايي درآن تدوين مي شود ما با وجود تغيير در فضاي سياسي تغييرات فرهنگي در جامعه نمي 

 .بينيم اگر هم باشد کوتاه و موقتي است

 

 دوازدهم جلسه

شبيه خون استفاده مي شود و سياست گذاري هاي فرهنگي  در گفتمان -در حوزه فرهنگ،  مفاهيم تهاجم :سنتی انقلابی

 .سنتي به سمت يک نگاه کل گرايانه به فرهنگ در سطح ملي و فراملي دارد

مي مبادله ارتباطات ميان فرهنگي را مطرح -فرهنگ يک نوعي نگاه ابزارمنشي وجود دارد که مفاهيم مشارکت  :توسعه

 کند

 .براساس گفتمانهاي فرهنگي و اسناد فرهنگي است: سياست گذاري کلي دولت در ايران

 داراي دو دسته مي باشد: اسناد رسمي

جابه جايي  و کارگزاران فرهنگي ، تغيير و دگرگوني درآن ايجاد نمي کند و با تغيير .اسنادي که تغيير ناپذير هستند 

 اد شرايط نميتوان اسناد را تغيير د

اسنادي که با تغيير درکارگزاران فرهنگي وبه دنبال آن  تغييردر دولت و قدرت سياسي ميتوان شاهد تغيير درآن باشيم 

و اينکه . کارگزاران فرهنگي ملزم هستند برخي از اسناد ثابت و قطعي را بپذيرند و ميدانند تغيير پذيري درآن وجود ندارد.

چون اصول آن اسناد و .دت رويه هم بين کارگزاران فرهنگي مختلف وجود دارداين اسناد را مي پذيرند يک نوع وح

 .براساس يکسري اسناد ثابت که در اختيار دارند هدايت مي شوند

 :اسناد 

 ساله 21صنعتهاي چشم انداز کشور مثلا  -اصول سياستهاي فرهنگي–ثابت مثل قانون اساسي 

 ه فرهنگيسال9برنامه هاي  -متغيير مثل برنامه هاي خرد

درايران به اسناد مقطعي که چنان تغييري نکرده فقط تغيير در عملکردها بوده يعني اسناد مقطعي درايران تحت تاثير 

 . اسناد قطعي قرار داردند

 اصل آن به مسائل فرهنگي پرداخته  00که به مسائل فرهنگي پرداخته  31الي  0نگاهي به قانون اساسي بند 

 :در زمينه اصول فرهنگي آمده دنبال مي کند مسائل زير مي باشد چيزي که از بطن قانون
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 :نگاه 2تبيين ارزشها و مباني و تعيين اهداف در

فراگير و وسيع ديده مي شود، دولت متولي آن است و فرهنگ يک امري است که مورد حمايت بايد قرار : نگاه شريعت گرا

 استفاده مذهبي و تبليغي–ي فرهنگي و هنري بگيرد و مقدمه اهداف را دنبال ميکند مانند کالاها

 که در بخش اولويت ها و سياستهاي کلي و فرهنگ روز: نگاه واقع گرا يا توسعه گرا 

فرهنگ امري است که بايد مورد حمايت قرار گيرد گارکرزدهايي که براي فرهنگ در نظر ميگيرند که در قانون اساسي به 

مورد حمايت قرار گيرد تا به هدفها برسد يکي از مهم ترين کارکردهاي فرهنگ آن توجه شده و فرهنگ بايد در جامعه 

اصلاح جامعه را برساند به يک هويت و . تامل است تربيت عمومي و اجتماعي که در يک سطح جامعه اتفاق مي افتد 

است  براي مبارزه با انسجام ملي ودر نهايت با داشتن فرهنگ غني به يک هويت و انسجام ملي دست پيدا کنيم ابزاري 

و فقط به حفظ استقلال ملي ( با غني کردن فرهنگ ملي در داخل مبارزه مي کنيم از ورود فرهنگ بيگانه)فرهنگ بيگانه 

 . منجر شود 

مبارزه با استبداد در  -مثل آموزش و پرورش رايگان. اينها مهمترين کارکردهاي قانون اساسي که ازفرهنگ انتظار دارد

 . مورد توجه استحوزه فرهنگ 

به پيروآن مذاهب اسلامي و اديان صاحب کتاب اجازه داده ميشه مراسم مذهبي خود را انجام دهند و مردم از هر قوم و 

جمعيت هاي سياسي و آزادي احزاب هم در چهارچوب موازين اسلامي در . نژاد از حقوق اساسي بايد برخوردارباشند 

 .جامعه به رسميت مي شناسيم

ي و قطعي در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه فرهنگي مبناي بسياري از فعاليتها در اموري باشد که در سطح سند اصل

 .جامعه انجام دهيم ، حال چقدر انطباق دارد بحث جداگانه است

 :سند سياست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

درشوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شده و در بخشهاي مختلف  60جزء اسناد مهم جامعه ماهست  که مصوب سال 

-(بند03)هنر–فرهنگ  -(بند 06)اولويتهاي سياستهاي کلي–اهداف سياستهاي فرهنگي –تنظيم شده اهداف فرهنگي 

 بند آمده 017تاريخ انقلاب اسلامي در –دانشگاه 

 :نگاه مختلف دراين سند است 2سياست فرهنگي نکته مهم در سند × 

–جايي اهداف را مي گويد و تعريف اوليه را يک نوع نگاه شريعت گرا حاکم است اما در بخشهاي سياستهاي کلي 

 امکانات رفاهي نگاه واقع گرا و توسعه گرا حاکم است -هنر -فرهنگ

 ي اشاره مي کندبخشهاي که سرمشق الگوي شريعت گرا حاکم است به مديريت اسلام
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و نگاه ورويکرد غالب  نگاه شريعت گرايانه دارند ، يک کالاي فرهنگي و هنري بايد در خدمت استفاده از مذاهب قرار 

که در سند سياست فرهنگي درقسمتهاي اوليه و . هويت ديني حفظ شود  -فضايل اخلاقي -که به فطرت انسان. بگيرد

  .مقدمه اين رويکرد شريعتگرا حاکم است

درقسمت دوم که بندها و مواردي که رويکرد توسعه گرا يا واقعه گرايانه دارند بطور مشخص به ايجاد ترويج يکسري عادت 

و اصول و هنجارهاي لازم براي توسعه وپيشرفت اشاره مي کند و کشوررا از منظرهاي مختلف شاخص توسعه فرهنگي چه 

چطور –انه به فرهنگ  دارد مثلا چطور بايد زبان فارسي را حفظ کنيم در واقع نگاه واقع گراي. اماکن فرهنگي بسازيم 

 ...اوقات فراغتمان را پر کنيم و 

 :ماتریس فرهنگی

 .يکي از عناصر و مولفه هاي معم دربرنامه ريزي امورفرهنگي است 

مترين اصل که در مه.يک نظام برنامه ريزي فرهنگي که يک اصول و قواعدي درآن وجود دارد : تعريف ماتريس فرهنگي

اين برنامه ريزي وجود دارد  مبتي بودن بريک نوع نظام تقسيم کار، تفکيک وظايف ، تخصيص کارکردها و اينکه 

هربخشي چه مسئوليتهايي داشته باشد ، در قالب توزيع و مسئوليت ها مهم ترين نکته ايجاد هماهنگي بين دستگاهها و 

 .تنهادهاي زيربط در يک فعاليت فرهنگي اس

يعني ما يک کار فرهنگي ميخواهيم انجام دهيم دراين برنامه ريزي فرهنگي مشخص کنيم درهرسازمان هرگروه و 

در واقع مي توان . هربخش چه مسئوليتي دراين تقويت فرهنگ دارد و هماهنگي که بين واحدهاي مختلف بايد بوجودآيد

يت فرهنگي درنظر بگيريم تا از تمامي ابزار براي رسيدن به گفت ايجاد پيوند و ربط دهي آن ابعاد و جوانب متعدد فعال

 . اهدافي که در نظر گرفته ايم ويا دنبال ميکنيم برسيم

نظامي وحتي گروه رسانه ها و سازمانهاي –در واقع يک ارتباط متقابل بين دولت و سازمانهاي غير دولتي و خصوصي 

 .ر شودبرقرا... سازمانهاي مردم نهاد وغيره  –درون شهري 

ماتريس فرهنگي يکي از راههاي رسيدن به آن اهداف . در تعريف برنامه ريزي تأيين هدف و راههاي رسيدن به آن است 

است که ما دنبال مي کنيم و نکته مهمي که در ماتريس فرهنگي وجود دارد آن رابطه شبکه اي است که ايجاد مي شود 

ه هدفمند در اين نوع برنامه ريزي  فرهنگي وجود دارد ، و خيلي مهم نوعي رويکرد در يک نگاه جامع و منسجم در نگا

 .است که بت برنامه ريزي به اين هدف دست پيدا کنيم

 :نکات ماتریس فرهنگی

هرجزء يک مجموعه )تمامي اجزاء و مولفه هاي که دخيل در امر فرهنگي را بعنوان يک فعاليت فرهنگي در نظر بگيريم 

 (درنظر گرفته شود
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قسيم کار حتمادر ماتريس فرهنگي بپردازيم و ماموريت هاي اصلي و زير ماموريت ها را به بخش هاي مختلف بدهيم به ت

مثل مديريت شهري متولي يک مسئله فرهنگي باشد بايد امکانات و . و وظايف براساس ويژگي ها وتوان آنها داده شود

 شرايط قانوني را داشته باشد 

 :ماتریس فرهنگی شهر تهران

که پيوند اتصال بين عناصر سازنده ويک فعاليت و درگير کردن بخشهاو جريان حرکت به سمت آن هدف فرهنگي را 

 .ايجاد کند که فکر خوبي بوده است

درکل برنامه اي که تعادل بخشهاي مختلف را دارد ومهمترين رويکردش آن  است که تمام عناصر درگير آن باشند و )

 (متناسب با ويژگي و توان  درآن وجود داشته باشد حتمادرآن نظام تقسيم کار
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